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يکی از ارکان تاريخ علم، تاريخ پزشکی است که بسيار گسترده بوده و تاريخ پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و به عبارتی تاريخ امراض انسان و حيوانات را دربرمی​گيرد.

در هر صورت پزشکی و دامپزشکی در دوران باستان بويژه در ايران تا عصر ساسانی يکی بوده است.

بدون شک در مورد تاريخ دامپزشکی ايران تحقيق چندانی انجام نگرفته است.به طور کلی سابقه مطالعات مربوط به تاريخ دامپزشکی در ايران عبارتند از: 

1) دکتر برافروخته از اساتيد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و از دامپزشکان پيش کسوت ارتش بوده که در بين سال​های 1321 الی 1325، هفت مقاله علمی (در حدود 124 صفحه) در شماره​های مختلف مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران (که در آن زمان به نامه دانشکده​ دامپزشکی معروف بود) به چاپ رسانده است. هر چند در مقالات ايشان نکات آميخته با اشتباه وجود دارد ولی مقاله آخر ايشان که در مورد دامپزشکی در اواخر دوران قاجار بوده و اوائل قرن چهاردهم هجری شمسی را نيز دربرمی​گيردبه لحاظ اينکه خود شاهد بسياری از وقايع آن بوده بسيار ارزشمند است.

2) شادروان استاد فقيه دکتر محمد ​حسين میمندی نژاد (استاد سابق دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران) کتابی بنام تاريخ دامپزشکی تأليف نموده است که قسمت اول (جلد اول) آن در سال 1337 (ه.ش) در 301  صفحه به چاپ رسيد و مربوط به دامپزشکی در ايران قديم است. همچنين ايشان کتابی بنام قوانين دامپزشکی نوشته​اند که در آن برخی از وقايع و رخدادهای زمان خود را که مربوط به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران است ذکر کرده​اند.

3) سيريل الگود (Cyril Elgood) نويسنده کتاب تاريخ پزشکی در ايران است که فصل دوازدهم اين کتاب راجع به تاريخ دامپزشکی در ايران بوده که به صورت يک مقاله ده صفحه​ای نوشته شده است.

4) کتاب بسيار ارزشمندی تأليف شده است به نام ادارات دامپزشکی ايران (Les Services Veterinaires en parse,1931 ) اين کتاب بوسيله سروان دامپزشک که اهل فرانسه بوده و سال​ها مشغول خدمت در ايران بوده نوشته شده است.نام اين دامپزشک کارپانتيه (Carpantier) است که بعدها در دامپزشکی دوران معاصر بار ديگر از او ياد خواهد شد.

5) کتاب «راهنمای دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران» که توسط مديريت دانشکده در سال 1334 منتشر شده و برای مطالعه تاريخچه بنيان​گذاری اولين دانشکده دامپزشکی کشور (دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران) و به طور کلی بنيان​گذاری دامپزشکی نوين ايران مفيد است.

6) دکتر حسن تاجبخش استاد کرسی ميکروبيولوژی دانشکده دامپزشکی، استاد ممتاز دانشگاه تهران و عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران تأليفات ذی قیمتی در اين زمينه دارند که از آن جمله می​توان به تاريخ دامپزشکی و پزشکی ايران اشاره کرد. جلد اول اين کتاب مربوط به تاريخ دامپزشکی و پزشکی در ايران باستان و جلد دوم آن مربوط به تاريخ دامپزشکی و پزشکی بعد از اسلام است. اين کتاب​ها در سال 1372 توسط انتشارات دانشگاه تهران و با مساعدت سازمان دامپزشکی کشور برای اولين بار چاپ و در سال 1379 تجديد چاپ گرديد. برای نوشتن کتب ياد شده صدها کتاب و مقاله بررسی و مطالب مربوط به دامپزشکی از آنها استخراج شده است. علاوه بر آن دکتر تاجبخش 8 مقاله به زبان انگليسی و فارسی در زمينه تاريخ دامپزشکی و تاريخ پزشکی ايران به چاپ رسانده است.

علاوه بر منابع ياد​شده مطالبی مربوط به دامپزشکی ايران به خصوص در ايران باستان را می​توان در برخی از تأليفاتی که در مورد تاريخ پزشکی در ايران در دوران باستان نوشته شده پيدا کرد که مهمترين اين تأليفات عبارتند از: 

1) سريل الگود نويسنده دانشمندی است که کتاب تاريخ پزشکی در ايران را تأليف کرده است. فصل اول و دوم اين کتاب به پزشکی(تاريخ پزشکی) در ايران باستان و مابقی فصل​ها به پزشکی ايران پس از اسلام اختصاص يافته است.

2) در کتاب تاريخ پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی که به عنوان کتاب مرجع و رفرانس در اين زمينه محسوب می​شود و به Histoire de la medicine, de la pharmacie, de L’art dentaireet de L’art veterinaire   معروف است در جلد دوم مقاله​ای 12 صفحه​ای به نام پزشکی قديم ايران توسط شخصی بنام گی​مازارس (Guy mazres) نوشته شده است که حاوی نکات جالبی در مورد پزشکی در ايران باستان است.
3) دکتر عبدالحسين رکن الحکما در کتاب خود بنام «مطرح الانظار فی تراجم اطباء العصار» به طب ایران باستان اشاره کرده است.

4) استاد فقید دکتر محمود نجم​آبادی در کتاب«تاريخ طب ايران» به طور مفصل پيرامون تاريخ پزشکی ايران صحبت کرده و جلد اول اين کتاب درباره تاريخ طب ايران باستان و جلد دوم درباره تاريخ طب ايران پس از اسلام می​باشد. کتاب اول(جلد اول) شامل کليات تاريخ طب، علم الاخلاق پزشکی، تاريخ بيمارستان​ها و تاريخ طب در ايران باستان و کشورهای همسايه ايران می​باشد.

سابقه باستانی حيوانات در ايران

هم​چنان که می​دانيم کلمه ايران (Iran) در پارسی ميانه به نام اِران(Eran) ناميده می​شد و از کلمه پارسی باستان «آريا (airya)» و پسوند«ان» که پسوند مکان است منشاء گرفته است که به معنی مکان آريايی​ها يا مکان آريائيان می​باشد.گاهی به جای ايران از کلمه ايرانشهر استفاده شده است.(نکته:آريا به معنی شريف يا نجيب است که از حدود 3000 ق.م هويت خاصی به خود گرفته و مهاجرين به شرق(شعبه شرقی) اقوام هندواروپايي گويند که بعدها توضيح داده خواهد شد).

مثال(شاهنامه فردوسی): 

چو کاووس در شهر ايران رسيد         

                                        زگَرد سپه شد هوا ناپديد

تو بارستم اکنون جهان​دار باش           

                                        نگه دار ايران و بيدار باش

در غرب برای ايران از کلمه پرس(perse) به فرانسه، پرشيا(persia) به انگليسی و... استفاده می​کنند که همگی از کلمه يونانی پرسيس(persis) مشتق شده​اند که به معنی سرزمين پارس است.به طور رسمی کلمه ايران از اوايل قرن نوزدهم کابرد پيدا کرد.در سال 1314 (1935 ميلادی)دولت ايران رسماً از کشورهای خارجی خواست بجای کلمات قبلی از لفظ ايران در مکاتبات و روابط خود استفاده نمايند.

-قبل از وارد شدن به بحث سابقه باستانی حيوانات در ايران، بايستی نکاتی پيرامون دوران​های زمين​شناسی و اهلی​کردن دامها بيان گردد.به طور کلی بسياری از دانشمندان اعتقاد دارند پيدايش گياهان و حيوانات از حدود يک​ميليارد و 400 ميليون سال قبل شروع شده است و معتقدند بشر قبل از عصر چهارم زمين​شناسی يعنی حدود 2 ميليون سال قبل در قاره افريقا به وجود آمده است هرچند در سال​های اخير فسيل​هايي از انسان​ها در قاره امريکا يافت شده که قدمت برخی آنها به چندين ميليون سال قبل (حداقل 5 ميليون سال قبل)می​رسد.نکته قابل توجه اين است که برخی دانشمندان (ايمونولوژيست​ها) اعتقاد دارند با توجه به ساختمان مولکولهای مجموعه اصلی پذیرش بافتی کلاس يک (Major Histo Compatibility Complex) MHC-Class I))و زمان لازم برای تکامل پلی​مورفيسم(چندشکلی بودن يا مولتی آلل بودن آن) اين مولکول​ها، بشر حداقل 30 ميليون سال قبل پا به عرصه کره خاکی گذاشته است.

به طور کلی دو مرحله(2 دوران) در زندگی بشر اوليه وجود دارد:

الف) عصر ابتدايي(Etat primordial): در اين دوران بشر هيچ صنايع(ابزار ساخت دست) نداشت و همانند حيوانات زندگی می​کرده و تنها به دليل هوش و عقل و درک خودش از حيوانات برتر بوده است.

ب)عصر حجر(عصر حجر شامل 3 دوره است):
1-عصر آغاز سنگی(Paleolithic): از حدود 000/500 سال قبل از ميلاد مسيح(ع) شروع شده است.در دوره آغاز سنگی ابزار بشر سنگ بوده است که حالت تراشيده نداشته است(سنگهای نتراشيده) که برای شکار استفاده کرده و هم​چنين از پوست گياهان طناب ساخته و شکار می​کرده است ولی در هر حال شکار غالباً با دست يا به کمک سنگ و نظاير آن صورت می​گرفت.

2-عصر ميانه سنگی(پارنيه سنگی)(Mesolithic):از حدود 000/500 سال قبل از ميلاد تا 15000سال قبل از ميلاد مسيح را شامل می​شود.اين دوره را ديرنيه سنگی هم می​گويند.مهمترين کشف اين دوران اختراع آتش و تراشيدن سنگ و تراش دادن سنگ برای دست کردن سنگ چخماق است.در اين دوران بشر اوليه توانست با تراشيدن سنگ​ها از آن کارد ساخته و برای کندن پوست حيوانات مثل گوزن استفاده نمايد و سپس از پوست اين حيوانات برای ساختن پوستین استفاده کرده و خود را محافظت نمايد.در اين دوره شکار حيوانات و صيد ماهی انجام می​شد.معتقدند در اين دوران سگ به عنوان اولين حيوانات دست​آموز اهلی شده و برای شکار ساير حيوانات به کار می​رفته و گاهی نيز از گوشت سگ برای غذا استفاده می​شد.در اين زمان هنوز اسب اهلی نشده بود و بشر اوليه اسب را شکار کرده و به عنوان خوراک مورد مصرف خود قرار می​داد.

3-دوران نو​سنگی يا عصر نوسنگی(سنگ جديد)(Neolithic): از 15000 سال تا 7000 سال قبل از ميلاد مسيح(ع) را شامل می​گردد.در اين دوران بشر اوليه اختراعات بسيار مهمی دارد که از آن جمله می​توان به صيقل دادن سنگ برای ابزارسازی، زراعت، گله داری، کوزه​گری و ساخت ظروف و حتی خانه​سازی اشاره کرد.کاوش​های زمين شناسی نشانگر آن است که بشر در اين دوران از قلاب و چنگک و تور استفاده برده است.در اين دوران پس از سگ، اهلی کردن و پرورش دادن گله​های بزرگ گوسفند و بز، خوک، گاو و پرندگان مثل کبوتر، غاز، اردک انجام شده است.در اين دوران مهار کردن و اهلی کردن اسب شروع شده و هم​چنين برای اولين باربشراز شيرگاو، به عنوان منبع غذايي بهره گرفته است.

در اين دوران بشر اوليه از شکارگری به کشاورزی (فلاحت) و دامپروری روی آورد.خیش چوبی ساخته شد.بشر غلاتی مثل گندم، چاودار، جو و گندم سياه و.... را عمدتاً در آسيا و خاورميانه می​شناخته و اين غلات را کشت می​داد.حدود 120 نوع ميوه را شناخته و به عنوان خوراکی مورد مصرف قرار گرفته و در اين دوران کشت تاک(مو) و کتان در آسيا و خاورميانه وجود داشت.در اين زمان هنوز نیمه غربی (اروپا) در مرحله ميانه سنگی قرار داشت.

انسان​های نخستين به ويژه در شمال افريقا، عربستان، بين النهرين و... در مرحله نوسنگی به کشاورزی، دامپروری و رام کردن حيوانات مشغول بوده و از حالت حرکت و مهاجرت دائمی (به دنبال يافتن شکارگاه و...)به کشاورزی و دامپروری و در نتيجه سکونت دائمی روي آورده است.از موفقيت​های مهم دوران اخير کشت کتان و تهيه تن​پوش از آن يا شکار حيوانات و استفاده از پوست آنها بوده است.در اين دوران سوزن وسنجاق فلزی وجود نداشته و از سنگ، شاخ، ناخن يا چنگال برای دوختن لباس استفاده می​گرديد.در اين زمان سکونت بشر منجر به ايجاد روستاها و جمعيت​دار شدن آنها و افزايش رشد جمعيت بشر گرديد.پس از اين دوره عصر فلزات شروع گرديد.

عصر فلزات: از حدود 7000 سال قبل از ميلاد آغاز شده است.در اين دوران مهم​ترين کشف بشر ذوب سنگ​های معدنی و استخراج فلز از آنها بود که انقلاب صنعتی نام گرفت.انقلاب صنعتی را مهم​ترين حادثه عصر باستان می​دانند.اين عصر 3 دوره است:

1-دوره مس در کشورهای آسيايي شروع شده و از حدود 6000-5000 سال قبل از مسيح (ع) قدمت دارد.مدتی طول کشيد مس نرم و چکش​خوار شود.پس از کشف مس و ذوب و استخراج آن، مس با قلع آميخته شد که به آن برنز می​گفتند.

2-هم​چنين مس با روی مخلوط شده ومفرغ بدست​ می​آمد.برنز و مفرغ در واقع آلياژهای مس بودند که از مس که نرم و چکش​خوار است سخت​تر و محکمتر می​باشند.

3-دوران آهن پس از دوره مس و مفرغ قرارداشته و از حدود 1800 سال قبل از ميلاد شروع شده است.شروع دوره آهن در شرق (آسيا)بوده و در نيم​کره غربی تا 1000 سال قبل از ميلاد مسيح از آهن استفاده نمی​گرديد.

پيدايش آهن را انقلاب صنعتی دوم می​نامند.در واقع کشف فلزات و ذوب سنگ​های معدنی و استخراج فلزات را انقلاب صنعتی اول و کشف معادن آهن و ذوب و استخراج آهن را انقلاب صنعتی دوم می​نامند که به وسيله آن گاوآهن و خيش آهنی ساخته شد و باعث رونق کشاورزی و دامداری شده و با ساخت سلاح​های جنگی و آلات و ظروف آهنی تمدن بشر گسترش و پيشرفت بيشتری يافت.آنچه بيان شد خلاصه​ای از زندگی بشر اوليه بود که بعنوان مقدمه ذکر شد و مجدداً به بحث وجود حيوانات در ايران و سابقه دام بخصوص در ايران باستان برمی​گرديم.

-وجود حيوانات در ايران:به چند ميليون سال قبل برمی​گردد.1)برای مثال آتشفشان سهند حدود يک ميليون سال قبل فعاليت داشته و کاووش​های باستان شناسی نشانگر آن است که در اطراف درياچه اروميه در محلی به نام مرزه​چال(در مراغه) که از دامنه​های سهند است آثار و بقايای يک نوع فسيل معروف به فسيلMastodonte آثار کرگدن​ها و يک نوع اسب(Hipparion) يافت شده است.2)يا مثلاً در خرم​آباد(لرستان) بقايا و آثار پستانداران نظير بز يا قوچ کوهی، گوزن قرمز، گاو گوسفند و... بقايای گربه​سانان و پرندگان(کبک و مرغابی)، خزندگان(لاک پشت) وآبزيان( ماهی، خرچنگ و حلزون و...) کشف شده است. 3)هم​چنين آثار و بقايای حيوانات بسیاری در خوزستان به خصوص در جنوب غربی اندیمشک،دهلران وشوش در استان مازندران و در استان فارس(مرودشت شیراز)یافت شده است.

اهلی کردن حیوانات در ايران از حدود 15000 تا 000/10 سال قبل از ميلاد در ايران آغاز شده است.دليل اين امر ان بوده که با تغيير تدريجی آب و هوای ايران، از باران​های شديد کاسته شده و خشکی در فلات ايران شروع شده و منجر به خشک شدن درياچه مرکزی ايران گرديد که جای آن را چمن​زارها و مراتع گرفت و منجر به کشيده شدن ساکنين از غارنشينی به شکار در سطح مراتع گرديد که نهايتاً با اهلی کردن حيوانات نظير گوسفند و بز همراه بود و به مرور منجر به ايجاد تمدن عيلام گرديد.تمدن عيلام نخستين دولت متمدن بشر در تاريخ است.

طبق نظر پوپ(Pop) اولين شهرهای تاريخ بشر در بين​النهرين شکل گرفته و از بين آنها اولين شهرها در کوهستانهای ايران برپاشده است و تمدن در فلات ايران لااقل 5 قرن از تمدن مصر، هزار سال از تمدن هند و دو هزارسال از تمدن چين جلوتر بوده و قدمت بيشتری دارد.(نکته:پوپArtur apam pop) شرق شناس معروف امريکايي است که کارشناس برجسته تمدن و هنر ايرانی محسوب می​شود.از پوپ آثار بسيار ارزنده و ذی قيمتی در مورد تاريخ تمدن ايران بجای مانده است که از آن جمله می​توان به موارد ذيل اشاره کرد:

1-نظری به هنر ايران از زمانهای ماقبل تاريخ تا کنون(در 6 جلد، چاپ 1939)

2-شاهکارهای هنر ايرانی.پوپ در سال 1348 (ه.ش) فوت و بنابر وصيت خود در اصفهان بخاک سپرده شد.

-اولين نشانه​های طبابت (اعم از پزشکی و دامپزشکی): از زمانی که انسانها در غارها زندگی می​کردند بدست آمده است. در زمانی که انسان غارنشين بود مردان به دليل شکار در بيرون غارها بسر می​بردند و زنان به دليل آنکه مشارکت کمتری در شکار داشتند و غالباً نگهبان آتش درون غارها بودند در طول روز و ايام بيکاری به جستجوی گياهان و دانه​های خوراکی می​پرداختند که همين سبب آشنايي تدريجی با گياهان و استفاده از آنها برای مصرف خوراکی و درمان بيماری هاوکسالت در انسان​ها و دام​های اهلی گرديد.

بنابراين بسياری از محققين تاريخ علم پزشکی و دامپزشکی معتقدند اولين نشانه​های طبابت(پزشکی و دامپزشکی) با گياهان و آنهم توسط زنان غارنشين ظاهر شده است.

-علاوه بر اين برخی از صاحب​نظران بخصوص علمای دورانهای گذشته بر اين اعتقاد هستند که برخی از شواهد ونشانه​های تاريخی نشانگر آن است که نخستين روش​های درمانی را انسان​ها از حيوانات ياد گرفته​اند به طور مثال: 1- محمد زکريای رازی در کتاب ارزشمند مفيدالخواص چنين ذکر می​کند که اگر جوجه پرستو دچار بيماری يرقان (زردی) بشود پرستوی مادر از کوه ها سنگی بنام سنگ يرقان(سنگ زرده) آورده و داخل لانه خود قرار داده و جوجه را با آن درمان می​کند.بنابراين اطباء برای دست يافتن به اين سنگ، جوجه پرستوها را با ماليدن زعفران به رنگ زرد درمی​آوردند تا پرستوی مادر به تصور ابتلای جوجه خود به يرقان، سنگ يرقان را به لانه آورده و اطباء آن را برداشته و از آن استفاده طبی می​کردند(کنار مريض می​آويختند تا به مرور زردی را معالجه کند.

(نکته:زردی يا يرقان (Jaundice=icterus) عبارتست از افزايش ميزان بيلی​روبين در پلاسمای خون و رسوب آن در نواحی از بدن که دارای رشته​های همبندی فراوانی است نظير صلبيه چشم، دنده​ها، زيرجلد و... زردی می​تواند حالت پيش کبدی(تخریب گلبولهای قرمز بيش از حد معمول)، کبدی(عدم رفع بيلی​روبين به صورت صفرا بدليل بيماری کبد)يا پس​کبدی(انسداد صفرا) باشد.

2-در عقاب ماده سختی تخم​گذاری باعث می​گردد که عقاب نر سنگی بنام سنگ عقاب(قُلقُل) به لانه می​آورد، اين سنگ از درون خود صدا توليد می​کند که تخم​گذاری را برای عقاب ماده آسان می​کند.اطباء از آن برای تسهيل زايمان در زنان در حال زايمان استفاده می​کردند.

3-جالینوس در آثار خود از لک​لک سياه(ibis)نام می​برد که در اطراف رودخانه نيل زندگی می​کند.اين پرنده بسيار پرخور و گنده​خوار است و بدليل پرخوری زياد دچار قولنج(دل درد)شده و برای رفع دل درد منقار خود را از آب دريا پرکرده و آن را درکلوآک خود وارد کرده و باتنقیه باعث رفع دل درد می​شود.

4-اعتقاد بر اين است که حتی انسانها خاک کردن و دفن مردگان را از حيوانات ياد گرفته​اند به طوری که وقتی قابيل برادر خود هابيل را کشت دفن کردن آن را از کلاغ ياد گرفت که با کندن گودالی لاشه کلاغ ديگری را دفن می​کرد و با کندن گودال جسد را دفع نمود.

5-برخی از حيوانات پر از خوردن گياهان خرزهره دچار مسموميت شده  وسپس گياهان ضد آن(پادزهر) را يافته و پس از خوردن اين گياهان بهبود يافته و خود را درمان می​کنند.

6-برخی از گوشتخواران مثل گربه و سگ، پس از آلوده شدن به انگل​های گوارشی همانند انگل توکساکارآ(Toxocara) که کرمک​های به طول تقريبی 20 سانتی​متر و از نوع کرمهای گرد(نماتور (Nematode) ) هستند با خوردن علوفه و چمن باعث استفراغ و در نتيجه دفع کرم از معده خود می​گردند.

7-آخرين مثال در اين زمينه از ديوان اميرخسرو دهلوی شاعر فارسی​گوی هند است که در آن يک زاغ پير مبتلا به آب​آوردگی(آب​مرواريد) چشم(کاتاراکت) شده و از اين وضعيت (بيماری) خود نزد مرغ ديگری که حکيم مرغان است شکايت می​کند و مرغ دانا به او توصيه می​کند برای بهبودی برگ​های تميز درختان خاص را به چشم خود بمالد تا بهبود يابد. 
-علاوه بر آنچه ذکر شد گله​دارها و چوپان​ها بدليل سروکار داشتن با گله و کشتار دام و پوست​کنی و جداکردن اندامها با قسمت​های مختلف بدن حيوانات اهلی به ويژه استخوان​بندی آنها آشنايي کامل داشته و از دانش و مهارت خود برای جا انداختن استخوانهای دررفته حيوانات و بستن شکستگی​ها استفاده می​کردند که به مرور اين مهارت در انسان نيز به کار گرفته شد به طوری که حتی امروزه هم با وجود پيشرفت​های زياد علم ارتوپدی، هنوز هم شکسته​بندهای محلی با تجربه و مهارت فراوانی يافت می​شوند که آشنايي کامل به استخوان بندی اندام​های حرکتی به خصوص استخوانهای مچ دارند.

-هم​چنين گله دارها و چوپان​ها به علت مداوای زياد زخم​های حيوانات، تجارب زيادی در برخورد با زخم وبستن زخم​ها داشته و از تجربه خود در انسان استفاده می​کردند.کمک به زائو را بشر از کمک کردن به حيوانات در حال زايمان همانند کمک کردن به زايمان گاو يا اسب ياد گرفته است.

-هم چنين از ساير روش​های طبابت که در دوران​ها باستان مرسوم بوده موبدان و جادوگران (کاهِن يا بزرگ قبيله) با کارهای خاص و جادو سعی در درمان بيماران داشتند و گاهی به تصور وارد شدن ارواح خبيثه در روح و جسم و مغز بيمار(اعم از حيوان يا انسان بيمار)، سعی می​کردند با خواندن وِرد و.... آنها را بيرون کنند و گاهی حتی جمجمه را شکافته و به تصور وجود ارواح خبيثه در مغز آن را جراحی می​کردند.مثلاً در مصر و افريقا يا در شهر سوخته زابل آثار جمجمه​هايي که عمل جراحی شده​اند يافت شده است.

-گاهی کاهنان و موبدان که غالباً علم پزشکی هم می​دانستند با خواندن دعا و وِرد همراه با خوراندن يک معجون قوی سعی داشتند از اثر توام آنها برای مداوای بيمار استفاده نمايند.

در هر حال با شروع شهرنشينی و جمع شدن مردم به دورهم طبابت نيز بخصوص در طبقات مرفه جامعه شروع گرديد.اطباء تجربيات کسب شده را بدليل آنکه هنوز خط اختراع نشده بود به صورت شفاهی به يکديگر منتقل می​کردند و تجارب خود را به يکديگر از طريق مقايسه بيماری​ها منتقل می​کردند.کلدانيان(کاهنان بابل) نخستين قبيله و قومی بودند که بيماری​ها را به طور جدی مطالعه کرده و بر اساس رسم ديرين خود بيماران را در سر راه عبور عابرين می​گذاشتند تا افرادی که بيماری مشابهی گرفته​اند يا کسانی که بيماری مشابه به آن را مقايسه و مداوا کرده​اند بيمار را ديده و اظهارنظر می​کردند.کلدانيان از مشاهدات خود يادداشت​برداری کرده  و آنها را در معابد خود در کنار رب​النوع طب آويزان می​نمودند.

براساس مندرجات يَشت​ها و وَنديداد و ساير مدارک موجود از دوران باستان ايران، اولين پزشک و دامپزشک در ايران قديم_ايران باستان) شخصی به نام تريتا (trita) است که همان فريدون می​باشد که در شاهنامه از او اسم برده شده است(يشت​ها و ونديداد مربوط به اوستا کتاب پيامبر ايرانی(حضرت زرتشت) است که بعدها بحث خواهد شد.

پزشکی و دامپزشکی در ايران باستان:
کاسيان:-در مورد سکنه قديم ايران، اغلب محققين ايرانی بر اين اعتقاد هستند که از حدود 3000 سال قبل از ميلاد مسيح(ع) مهاجرت آريائي​ها به ايران شروع شده که جايگزين مردم بومی ايران شدند.به بخشی از آريائي​ها کاسيان می​گفتند که زبان مشترک بين کاسياها معروف به زبان پيوندی است و خويشاوندان آنها در ماوراءِالنهرِو بين النهرين و هند و آسيای صغير ساکن شدند و در سال 1750 قبل از ميلاد به رهبری گانداس بابل را تسخير و حکومت خود را تشکيل دادند که بعدها از عيلامی​ها شکست خوردند.کاسياها در نواحی مختلف ايران پراکنده شدند اما عمدتاً در آسيای مرکزی و ماوراءالنهر ساکن بودند که از آنها به تور ياد می​شد(شاهنامه) که گاهی به مرزهای شرقی ايران حمله می​کردند.به هر حال کاسياها را اولين آريايي​های مهاجرت کننده به ايران میدانند.

-از کارهای بسيار مهمی که در اين دوران صورت گرفت رام​کردن اسب برای سواری و درست کردن ارابه برای جابجائی وسايل و افراد بود.اين اقوام ارواح را به ارواح خبيثه و ارواح طيبه تقسيم می​کردند و هر بيماری اهريمن خاصی داشته است.مثلاً Raksasa اهريمن شکستگی و Pizaka اهريمن بيماريهای داخلی بوده است.در اين دوران يک نفر کار پزشک و دامپزشک را انجام می​داده است و معالجه بيماران با استفاده از قدرت روحی معالجه کننده و هم​چنين گياهان دارويي صورت می​گرفت.اين اقوام از گياهان طبی زيادی بهره برده​اند.مثلاً Costa بعنوان بخور برای بهبودی سرفه و از  apamarga برای درمان دل درد و از Arendhati برای ازدياد شير ماديان​های تازه​زا استفاده می​کردند.

يکی از پيشرفت ​های مهم اين قوم در امر دامپزشکی و دامپروری اخته کردن(Castration) حيوانات مزبور برای افزايش وزن و پروار​​بندی (تا بيشتر انرژی حيوان صرف گوشت​گذاری شود 

تا فعاليت​های جنسی و در نتيجه زودتر به وزن مطلوب برای کشتار برسد).

هم​چنين در اين دوران حلقه​های با لبه​های برگشته ساخته شده که بقايای آنها در برخی از کاوش​های باستان​شناسی يافت شده است.به نظر می​رسد اين حلقه​ها نعل اسب برای راهور شدن اسب​ها بوده است و از جنس برنز يا مفرغ ساخته می​شد.لازم به يادآوری است نعل اسب به معنی امروزی آن توسط اشکانيان (پارتيان) در 4 الی 2 سده قبل از ميلاد مسيح توسط پارتيان ساخته شده است.

سومری​ها:اين قوم از 4000 سال قبل از ميلاد در بين​النهرين(سومر) ساکن شدند که معروف​ترين شهر آنها نيپوريا ur يا همان نينوا است.از نژاد تورانی(آريايي​های سکايي) بودند و حکومت آنها با حمله سارگون(در 2300 سال قبل از ميلاد) که پادشاه آکدی​ها بود به اتمام رسيد و قوم آکدی سامی جايگزين آنها گرديد.

·                   حادثه بسيار مهمی که در تمدن سومری​ها رخ داد اختراع خط(خط ميخی) بود و به اين دليل سومريان را به 3 دوره سومريان پيش از اختراع خط و سومريان در زمان پيدايش خط و سومريان مرحله خط باستانی تقسيم می​کنند.

آکدی​ها و کلدانی​ها:

منطقه شمال
شرقی سومر را آکاد می​گويند که از شهرهای نظير سيپار و کيش و بابل تشکيل شده بود.مجموعه سومر و آکاد را کلده می​گويند که نام​گذاری آشوری​ها است که بعدها در مورد اين قوم صحبت خواهد شد.

-در مورد پزشکی و دامپزشکی در تمدن سومری​ها و کلده و مواردی نظير موارد ذيل در تاريخ به ثبت رسيده است: يک پزشک سومری در حدود 3000 سال قبل از ميلاد مسيح(ع) برای ثبت تجربيات خود در علم پزشکی لوحی نوشته است که اين لوح را قديمی​ترين سند ودست نوشته در علم طب در جهان می​دانند.

اين اقوام از دارويي استفاده می​کردند که از مواد گياهی، مواد معدنی و مواد برگرفته از حيوانات تشکيل می​شد.مثلاً برای رفع دل​درد و يبوست از فُلوُس(Cassia) استفاده می​کردند يا از ترکيب آن با آويشن(کاکوتی) مرهم، قطره و جوشانده می​ساختند و به مداوای مريض​ها می​پرداختند.گاهی از سائيده گياهان با روغن درخت سرو و گِل(گل رُس) سائيده طبی درست می​کردند.در يک لوح که قدمت آن به حدود 3500 سال قبل از ميلاد می​رسد داستان درگيری و شيوع ورم پستان(تورم بافت پستان mastitis) در يک گله گاو ذکر شده است و دليل آن را ارواح خبيثه ذکر کرده​اند که باعث شده شير و کره در پستان گاو بماند و خشک شود و طبيب که در اين دوران غالباً کاهن و طبيب بودند می توانستند با تجويز داروهای گياهی و خواندن اوُراد خاصی گاوها را معالجه کرده و ارواح خبيثه را دفع نمايد.

عيلام:در واقع می​توان گفت که عيلام اولين سلسله حکومتی ايران می​باشد که در حوزه رود کارون تشکيل شده و خوزستان، لرستان و نواحی اطراف را شامل می​شد.از شهرهای معروف عيلام می​توان به شوش(Susiana)، ماداکتوُ، خرم​آباد(خايدالو)و... اشاره نمود.عيلامی​ها از حدود 3000 قبل از ميلاد با خط مخصوص مطالب مختلف را می​نوشتند.در زمان هخامنشی شوش پايتخت زمستانی حکومت هخامنشی بوده است.اين قوم الهه​های مختلف از جمله الهه(خدای) حيوانات را پرستش می​کردند.حکومت عيلام بوسيله آشوری​ها نابود شد.يکی از موارد جالب در اين دوران کشيدن نقاشی يا ساختن مجسمه حيوانات افسانه​ای بود.مثلاً يک حيوان افسانه​ای بنام گريفون را ترسيم کرده​اند که سر ​و بال همانند عقاب، بدن همانند شير داشته و يال آن از پره​هايي شبيه به دم ماهی تشکيل شده بود.

دولت بابل:اين قوم سامی​نژاد هستند و Babel به معنی دروازه خداوند است.آثار و بقايای شهر بابل به صورت خرابه​هايي در km160 شهر بغداد در عراق وجود دارد.

در حدود 2400 سال قبل از ميلاد مسيح(ع) شهر کوچک بابل که توسط سومری​ها ساخته شده بود به دست سامی​ها تسخير شد.سامی​ها به مرور در اين سرزمين قدرت گرفتند و دولت بابل را ايجاد کردند.دولت بابل در 538 قبل از ميلاد به دست کوروش بزرگ منقرض شد.اين قوم در سال 514 قبل از ميلاد عليه داريوش قيام کردند و در زمان اسکندر مقدونی پايتخت آسيايي اسکندر بود.علوم اصلی در سرزمين بابل پزشکی و دامپزشکی و رصد ستاره​ها(نجوم) بوده است.

آشور:گروهی از مردم بابل و از نژاد سامی هستند و به دليل آنکه الهه مورد پرستش آنها آشور(Asut) بوده به اين نام معروف شده​اند.آشور و نينوا از شهرهای مشهور آنها است.اين قوم اصالتاً کشاورز بوده و به کار کشت و زرع می​پرداختند اما در عين حال قومی مهاجم بوده و به سرزمين اطراف خود که متعلق به ماد و پارس بوده حمله می​کردند.سلسله عيلام به وسيله آنها نابود و تخريب شد.قومی هنرمند بودند و در اين دوران حيوان نگاری بويژه کشيدن نگاره​ها و نقاشی اسب يا ساختن مجسمه​های آن رونق زيادی داشته است.
پزشکی و دامپزشکی در اقوام همسايه سرزمين ايران:

-دامپزشکی در يهود: يهودی​ها بيماری را به ابليس و شفا و درمان را به يهود(خدای بزرگ يهود)نسبت می​دادند.پيامبران بزرگ يهود نظير حضرت موسی(ع)، حضرت ايوب(ع) و حضرت شعيب(ع) با دام و بيماری​های دامی آشنا بودند و غالباً بخشی از زندگی خود را به شغل گله​داری و چوپانی گذرانده بودند.از پيشرفت​های مهم دامپزشکی در قوم يهود می​توان به موارد ذيل اشاره کرد:

1-اخته کردن دامها(Castration) را برای افزايش وزن حيوانات اهلی نر و بهبود ضريب گوشت​گذاری انجام می​دادندو برای اين کار از اخته کردن با تخريب طناب بیضه(spermatic cord) از سطح پوست و نيز خارج کردن بيضه​ها از طريق جراحی استفاده می​کردند.

2-بازرسی دقيق بهداشتی قبل و بعد کشتار را انجام می​دادند و ذبح غير يهودی را نمی​خوردند و برای خوردن از حيوان حلال گوشت نر سالم بدون بيماری استفاده می​کردند که به طور کلاسيک لاشه آن بازرسی شده باشد.

3-در بازرسی لاشه به بازرسی محوطه دهانی، چشم​ها، سيستم اعصاب مرکزی(CNS)، ضايعات جلدی، ضايعات کبد و مجاری صفراوی و ضايعات کليه و مجاری ادراری توجه خاصی داشتند.ضايعات آبله(Pox)، انگل​های خارجی، ضايعات سنوروس سربراليس(Coenurus cerebralis) را می​شناختند.(سنوروس سربراليس نوعی بيماری است که غالباً گوسفند و ندرتاً بز را مبتلا کرده و کيست​های متعدد کوچک يا یک کيست بزرگ در مغز ايجاد و باعث بروز علائم عصبی از جمله چرخش می​شودبیماری از مهاجرت نوزاد انگل به وجود می آید).

4-در نزد قوم يهود مجموعه​هايي به نام تالمود(Talmud) وجود دارد که تعاليم علمای يهود(خاخام​ها) به زبلان عِبری است.اين تعاليم تجربيات پزشکی و دامپزشکی است که در ابتدا به طور شفاهی و سينه به سينه نقل شده و بعدها به صورت مکتوب شده است.

بر اساس نوشته​های تالمود در دورانهای قديم علمای يهودی برخی از بيماريهای خطرناک دامها مثل آنژين سينه​ای(سينه پهلو يا ذات​الريه=pneumonia=پنومونی) و مننژيت(تورم پرده​های مغزی) و کلانژيت(تورم مجاری صفراوی) را می​شناختند و تشخيص می​دادند.

5-اطبائ يهود به خوبی با بيماری​هاری (Rabies) آشنا بودند و برای آن 5 نشانه ذکر می​کردند مثل بزاق فراوان، عدم زوزه کشيدن و پارس کردن، بازماندن دهان، سر وگوش آويخته و فلجی دم، به تجربه می​دانستند اگر سگ​هار کسی را گاز بگيرد قطعاً ده روز پس از بروز علائم بالينی فرد مبتلا يا حيوان مبتلا خواهد مرد به طوری در بخشی از تعاليم تالمود آمده است:«يک انسان باور نمی​کند کسی را سگ هار گزيده باشد و هنوز زنده باشد».

6-سل ريوی گاو و ايجاد گره​ها (ندول​های سلی Tubercule nodules) در ريه توسط آنها توصيف شده و ضايعات سرطانی ريه را بنام تومورهای ريه ذکر کرده​اند.

7-درمان توسط علمای اين قوم بوسيله پوست مار (برای درمان بيماری جرب که نوعی انگل جلدی خارش​دار است) و پوسته حلزون برای زخم​های جلدی صورت می​گرفت.چربی اسب را به عنوان روغن مالی برای رفع معده درد استفاده می​کردند.هم​چنين پس از قربانی کردن بره​ها، شيرمیش مادر را به زنهای شيرده می​دادند و معتقد بودند که در ترکيب شير اين میش​ها موادی وجود دارد که می​تواند باعث کاهش يا قطع شير مادران مبتلا گردد که زيادی تولید شير(hypergalactosis) داشتند.

-دامپزشکی و پزشکی مصريان:

دانش پزشکی بزرگترين افتخار مصر می​باشد. در سرزمين مصر باستان فن يا علم پزشکی به رشته​های مختلف تقسيم می شد و هر پزشک صلاحيت معالجه يک بيماری را داشت: مثلاً چشم پزشک، دندانپزشک، پزشک بيماری​های دستگاه گوارشی و... . پزشکان مصری قواعد و قوانينی وضع کردند که بعدها اساس سوگند​نامه بقراط را تشکيل می​داد.مواردی به عنوان مثال ذکر می​شود:

1-در يکی از پاپيروس​های بجای مانده از مصر باستان، که حدود 5/4 متر طول دارد و در 1600 سال قبل از ميلاد نوشته شده است 48 مورد نيازمند به جراحی و درمان در ناحيه سر و نخاع ذکر شده و نحوه تفريق آنها از ساير بيماری​ها بيان گرديده است.

2-بررسی پاپيروس​ها و اجساد موميايي شده مصری نشان می​دهد که اطباء مصری انواع سلّ، آبله، بيماری تصلب شرائين، بيماری فلج اطفال و ... می​شناختند.

3-ابوس نام يک پاپيروسی است که در آن 700 دارو برای درمان از گزش خزندگان تا درمان تب نقاس ذکر شده است.مصريان علاقه فراوانی به تهيه دارو از منشاء حيوانی داشتند.

4-در يک پاپيروس يک دامپزشک در حال کار نقاشی شده که به يک گاو ماده در حال زايمان برای برطرف شدن سخت​زايي کمک می​کند.

5-ذکر شده که مصريان دامپزشکانی داشتند که از طرف دولت استخدام و بازرسی لاشه​ها را در قصابی​ها برای بهداشتی بودن لاشه حيوان جهت مصارف انسانی انجام می​دادند.

6-در سال 1895 يک باستان​شناس انگليسی بنام F.Petrie در حفاری مقابر(قبرهای)يکی از پادشاهان مصری(فراعنه) بنامKahoun ، پاپيروسی پيدا کرد که مربوط به بيماری​های دامی بود.اين پاپيروس حدود 1850-1800 سال قبل از ميلاد مسيح نوشته شده و اولين نوشته شناخته شده در مورد بيماری​ دامها در جهان می​باشد.

-دامپزشکی و پزشکی در هند:

اقوامی که در بين درياچه اورال و دريای سياه بودند و اجداد آريايي​ها را تشکيل می​دادند و به اقوام هند اروپايي معروف هستند.شعبه غربی آنها به طرف اروپا به خصوص آلمان و... مهاجرت کرده و شعبه شرقی آن به هندوايرانی معروف است پس از کوچ کردن، آنهايي که در فلات ايران ساکن شدند تمدن آريايي را تشکيل دادند و آنهايي که به هندوستان کوچ کردند تمدن وِدايي را بنا نهادند.واژه بيد يا وِد(ved) در زبان هندی باستان(سانسکريت) به معنی دانش الهی است که در مجموعه​ای بنام کتاب رگ​ بيد جمع شده است و شباهت زيادی بين زبان رگ ​بيد و زبان اوستايي وجود دارد(آريايي​ها يا همان آريان​های هند پس از عبور از گذرگاه هندوکيش در جلگه​های اطراف رودخانه کابل و دره پنجاب پراکنده شدند).

پزشکی در تمدن هند بسيار پيشرفته بوده و بخصوص در درمان بيماری​ها به وسيله داروهای گياهی و تهيه پادزهر​ها تجربه فراوانی داشتند.ويل دورانت در کتاب معروف خود(تاريخ علم) يکی از اطبای هندی بنام نُونتری را اسم برده که در حدود 550 ميلادی توانسته از وقوع بيماری آبله به وسيله مايه​کوبی آن با آبله گاوی جلوگيری نمايد یعنی با استفاده از ضايعات آبله گاوی و تلقيح آن به افراد در معرض ابتلاء از ابتلاءِ آنها به آبله شديد جلوگيری کرد(کشفی که در قرن هجدهم ميلادی به ادوارد جنز پزشک معروف انگليسی نسبت داده می​شود).هرچند شواهد تاريخی و برخی از اطلاعات(اطلاعات منتشر شده دکتر تاجبخش)نشان می​دهد که مشابه به اين عمل بسيار قبل​تر از هند در سيستان و بلوچستان ايران صورت می​گرفته و از اين سرزمين به هند برده شده است.

کتب معروف هندی​ها در پزشکی، در دوره سامانی به زبان فارسی ميانه(پهلوی) ترجمه شد.در قرن دوم پس از هجرت که به قرن نهضت ترجمه معروف است به تشويق خلفای عباسی بخصوص وزيران ايرانی آنها همانند يحيی برمکی اين کتابها مستقيماً از زبان هندی به عربی و يا زبان پهلوی به عربی و سپس به زبان فارسی دَری(dari)(فارسی امروزی که به علت منسوب بودن به دربار پادشاهان ايران به زبان فارسی دری معروف است.مثلاً ناصرخسرو وقتی که از او درخواست می​شود که برای افراد فرومايه و لعيم مدح بگويد اين شعر را سروده است:

دامپزشکی در هند رونق فراوانی داشته و از آن جمله به موارد ذيل می​توان اشاره کرد:

1-اخته کردن دامها برای پرواربندی(Castration)

2-لبنيات​سازی پيشرفته با استفاده از عصاره گياهان که بجای رنين(مايه پنير) از آن استفاده می​کردند.

در هر حال تهيه داروهای گياهی و لبنيات​سازی پيشرفته و گسترده از پيشرفت​های مهم در هند باستان است.در هند از حدود 800 سال قبل از ميلاد شهرنشينی با قوانين و مقررات الهام گرفته از برهما شروع شد اين قوانين عمدتاً شامل قوانين و مقررات زندگی اجتماعی بود و در آن حيوانات به اندازه انسان مورد حمایت بودند که هنوز هم جامعه هند از این قوانین متاثر است به طوریکه در هند آزار حیوانات و کشتن آنها حتی حشرات کار بسيار بدی می​دانند.به اين عصر، عصر برهمايي می​گويند.در تعاليم برهما در مورد حيوانات، گاو از افتخار بيشتری برخوردار است و گاو ماده را مادر خدايان می​دانند.

دامپزشکی و پزشکی تمدن چين:

تمدن چين از بزرگ​ترين و اصلی​ترين تمدن​های بشری است که قدمتی نزديک به قدمت تمدن در فلات ايران، تمدن هند و تمدن مصر باستان دارد.دامپزشکی در چين از حدود 600 سال قبل از ميلاد آغاز شده و نقطه قوت آن ابداع طب سوزنی است.
دامپزشکی آريايي​ها:

مقدمه:از حدود 3 هزار سال پيش از ميلاد مسيح(ع) سردی هوا و شرايط نامساعد جوی و محيط زيست و حملات اقوام وحشی سبب شد مهاجرت اقوام هند و اروپايي شروع شده و اين اقوام از سرزمين اصلی خود که نزديک سيبری امروزی است به سمت جنوب حرکت کرده و در اطراف دريای سياه، اروپا، ايران و هندوستان ساکن شدند.آريايي​ها جزو اقوام هند اروپايي هستند که به زبان هندواروپايي صحبت می​کردند.زبان هندواروپايي مادر زبان​های سانسکريت، اوستايي، هندی، فارسی باستان، زبان يونانی و زبان لاتين و.... است(نکته:به سرزمين اصلی آريا​يي​ها که قبل از سرد شدن هوا بسيار خوش​آب و هواتر و سرسبزتر بوده ايرانویج(AIRANA VAEJA) می​گفتند(اوستا) که بهشت متروک آريايي​ها است و کنار رود افسانه​ای دائيتی بوده است.در واقع آريايي​ها شعبه شرقی اقوام هند و اروپايي هستند که به هندوايرانی معروف هستند و پس از گذشتن از قفقاز بخشی در شمال​غربی ايران(مادها)، بخشی در جنوب و مرکز ايران(پارس​ها) و بخشی در شرق و شمال​شرقی ايران(پارت​ها) ساکن شدند.آريايي​ها که در آسيای صغير ساکن شدند را آريايي​های ميتانی گويند).

از دامپزشکی و دامپروری آريايي​ها آثاری بجای مانده که از آن جمله می​توان به اين موارد اشاره کرد:

1-رساله بغازکوی:بغازکوی نام محلی در ترکيه کنونی است. در اين رساله که در کاوش​های باستان​شناسی بغازکوی پيدا شده و به اين اسم معروف گشته است فنون سوارکاری و تربيت 6 ماهه اسب شرح داده شده است.

2-رساله دامپزشکی دَکَن:اين رساله اگرچه در هند يافت شده است ولی اعتقاد دارند که در ايران نوشته شده و بعد​ها به هند برده شده است.اين رساله در مورد بيماري​های گاو است.در ابتدای اين کتاب از 60 نوع گياه برای درمان بيماري​های دامی اسم برده شده است.هم​چنين علاوه بر داروهای منشاء گياهی، داروهای با منشاء دامی(حيوانی) اسم برده شده است مثل شيربز، زالو و نيز از ترکيبات شيميايي که به عنوان دارو قابل استفاده هستند نام برده شده مثل سنگ نمک، گوگرد، آمونياک و هر دارويي برای خود شماره خاص داشته و در ابتدای کتاب شماره هر دارو ذکر شده است.

در بخشی از اين رساله به شناخت بيماری​ها از روی نشانه​های آنها ذکر شده و حتی در مورد تشخيص بيماری​هايي نظير طاعون گاوی، سياه زخم، نفخ، مننگوآنسفاليت(تورم مغز و پرده​های مغزی)، بيماری چرخش(circling يا همان ليستريوزيس=listeriosis) به اسهال خونی(ديسانترک) و بيماری خون شاش(پيروپلاسموز=piroplasmosis)مطالبی ذکر شده است.

هم​چنان که ذکر شد اقوام مهاجر که هند و اروپايي بودند بسياری از آنها پس از مهاجرت، در بين اقوام بومی سرزمين​ها مستهلک شده و از بين رفتند و تنها برخی از اين اقوام مهاجر مستهلک نشده هويت خود را به صورت يک قوم حفظ نمودند که از آن جمله می​توان به آريايي​های ميتانی، آريايي​های موريان و آريايي​های کاسيان اشاره کرد.در طی اين مهاجرت که از 3000 قبل از ميلاد آغاز شده بود و از حدود 1000 سال قبل از ميلاد دو قوم دامپرور و سوارکار به نام​های ماد و پارس برای جستجوی مراتع بهتر و بيشتر مهاجرت کردند و پس از وارد شدن به فلات ايران و نابودی دولت​های هم​جوار خود تشکيل حکومت دادند.اولين حکومت بزرگ در ايران توسط مادها تشکيل شد و سپس توسط پارس​ها به حکومت بزرگ و امپراطوری هخامنشی منجر شد.پارتيان پس از آنها حکومت اشکانيان را ايجاد کردند.

مادها:در سرزمين ماد ساکن شدند.سرزمين ماد به دو سرزمين تقسيم می​شد.ماد کوچک و ماد بزرگ.ماد کوچک شامل آذربايجان امروزی و ماد بزرگ شامل عراق عجم، کردستان، راگيانا(شهر ری و...) و... بود.دولت ماد از حدود 800 سال قبل از ميلاد تشکيل شد.در اين دولت مردم از نظر اجتماعی به طبقات مختلف تقسيم می​شدند.يکی از اين طبقات مغان بود که پيشوای دينی مردم از بين آنها برگزيده می​شد.به مرور شهرهای کوچک در دولت ماد ايجاد و دولت مانا شکل گرفت.دولت مانا اولين دولت مادها است به دليل آنکه نام پايتخت آنها مانا(manna) بود به اين اسم خوانده می​شد و در جلگه جنوبی درياچه اروميه قرارداشت.کار اصلی مادها دامداری و پرورش اسب بود.دامپزشکی مادها همان دامپزشکی آريايي​ها و دامپزشکی بابل است که توضيح داده شد.هرچند در اين کار مهارت فراوانی داشتند.مثلاً در تاريخ هِروُدوت نقل شده است که مارپاگ برای تحريک کوروش به قيام(در سرزمين پارس)، نامه​ای تهيه کرد و آن را توسط يکی از افسران زبردست خود به کوروش فرستاد ولی از آنجا که می​دانست مأموران مسافران را تفتيش می​کنند ممکن است حامل نامه دستگير شده و محتويات نامه لو برود بنابراين با مهارت خاصی شکم خرگوش را شکافته و نامه را در آن جاسازی کرد و سپس شکم را دوخت و به حامل نامه(افسر حامل نامه) لباس شکارچی پوشاند که در قالب يک شکارچی حرکت کرده و جلب توجه نکند و حامل نامه همراه با خرگوش پس از چند ماه طی کردن راه بين شهر همدان تا سرزمين پارس، به نزد کوروش رسيده و خرگوش زنده را به عنوان يک پيش​کش تقديم کوروش می​کند در حالی که در اين مدت(چندماه) خرگوش زنده بوده و نامه در شکم اين حيوان قرار داشته است که دلالت بر مهارت و آشنايي مردم آن زمان به روش​های جراحی حيوانات دارد و کوروش شخصاً شکم خرگوش را شکافته و نامه را خارج می​کند.

در هر صورت دامپزشکی وپزشکی در تمدن های ایران باستان مخصوص دامپزشکی و پزشکی کلده و آشوب وطب آریایی ها که گاهی از آن به طب اوستایی یاد می شود،از مبانی طب و زمینه سازان مهم
پیشرفت علم پزشکی و دامپزشکی در جهان است.در انجا پیش از آنکه وارد بحث دولت هخامنشی و پزشکی و دامپزشکی در دوران هخامنشی شویم لازم است نکات چندی را پیرامون پزشکی و دامپزشکی در دوران اساطیری (پیش تاریخی یا در واقع دوران حماسی)ایران ذکر نماییم.

پزشکی و دامپزشکی در دوران اساطيری ايران

اساطير جمع اسطوره و شامل داستان​های خرافی و غيرواقعی پيرامون خدايان و قوای فوق طبيعی و رخداد غير معمول است که از آن جمع می​توان به داستان​های پهلوانان ملل قديم (باستان) اشاره کرد.اين داستان​ها غالباً حالت شفاهی داشته و از نسلی به نسلی منتقل شده است و مرتباً به آن​ها شاخ و برگ داده​اند.هر ملکی برای خود اساطيری دارد و سرزمين ايران نيز از اين بابت بسيار قوی است به طوری که برخی از اين اساطير با حوادث ماقبل تاريخی و تاريخی آميخته شده است.هم اساطير ايران قديم پوچ و بيهوده نبوده است هر چند هم آنها نيز قابل تطبيق با تاريخ گذشته ايران بخصوص تاريخ مادها و هخامنشيان نيست.در اساطير ايران که روايتهای پيش​تاريخی که عمدتاً به صورت داستا​ن​ها و اساطير جنگی(حماسی) ذکر شده​اند دو سلسله يعنی سلسله​های پيشداديان و کيانيان به چشم می​خورند.جلوگاه مهم روايت​های اساطيری و حماسی ايران شاهنامه فردوسی است.

پيشداديان: پيش​داد از لغت اوستايي «پاراداتا»(Paradata) گرفته شده است که به معنی نخستين قانون گذار است.بر اساس نوشته​های اوستا موسس سلسله پيشداديان هوشنگ است در حالی که فردوسی در شاهنامه موسس پیشدادی را کيومرث می​داند که سلسله پيشدادی را تأسيس و پس از او پسرش سيامک و سپس نوه او هوشنگ حکومت کرد و پس از او به ترتيب تهمورث، جمشيد و ضحاک و فريدون و منوچهر و نوذر و تهماسب و سرانجام گرشاسب.مدت حکومت پيشداديان را 2450 سال ذکر کرده​اند.شاهان پيش​دادی را نخستين شاهان، نخستين شهريار و ... می​خواندند و داستانهای ذکر شده و اسم پادشاهان و پهلوانان اين داستانها در اوستا و شاهنامه با آنچه در ريگ​ودا و مهاباراتا در هند ذکر شده يکسان است که نشان می​دهد اين اساطيرریشه ی هندو ايرانی دارند.

کيانيان:کيانيان پادشاهان«کی» را گويند که از کَوس اوستايي سرچشمه گرفته شده است.کَوس يا کاوس به معنی پادشاه و امير و فرمانده است.کيانيان هم افرادی چالاک، پهلوان و خردمند و پرهيزکار بودند و حتی برخی از آنها جلوه​ پيامبری داشته و موَّيد به تأيدات الهی و فَرَّه ايزدی بودند که از آنها از کی​قباد، کی​اپيوه، کی​کاووس، کی​آرش، کی​پشين، کی​سياوش ياد شده است.مدت سلطنت کيانيان را 734 سال بيان کرده​اند.کيانيان به طور خالص ايرانی بودند.بر اساس مندرجات اوستا کيانيان از نسل پيشداديان هستند و کي​قباد از نوادگان منوچهر بوده است.بر این اساس آخرين پادشاه کيانيان را پس از سياوش، کی​خسروشاه گويند.

رستم قهرمان اصلی شاهنامه، اواخر دوران پيشداديان و اوايل کيانيان زندگی کرده و عمر دراز و غير طبيعی همانند پدر خود زال داشته است.

-پزشکی و دامپزشکی در دوره پيشداديان:در اين سلسله کيومرث را اهلی کننده نخستين حيوانات مثل اسب، خروس و ماکيان می​دانند.هوشنگ برگزار​کننده جشن سده بود که جشن بسيار مفصل همراه با روشن کردن آتش و کشتن يا قربانی کردن حيوانات اهلی و وحشی بود.به دستور تهمورث کشاورزی و دامپروری گسترش زيادی پيدا کرد.او فرمان داد چهارپايان را پرورش داده و روانه چراگاه نمايند.طيور را اهلی کرده و از پشم گوسفندان پارچه​بافی کنند.تهمورث را اهلی کننده سگ برای شکار و نگهبانی گله می​دانند که شيوه شکار را به سگ و هم​چنين پرندگان شکاری مثل شاهين و عقاب آموخت، به تربيت کرم ابريشم پرداخته و از آميخته کردن اسب و الاغ، استر را بوجود آورد.

در اين سلسله جمشيد(به معنی پرتو ماه) نحوه اهلی کردن حيوانات، وسايل اهلی کردن، وسايل پارچه​بافی و صنعت ابريشم و زين و پالان و مهار را ابداع نموده است.جمشيد را نجات دهنده حيوانات از برف و سرما و قحطی و خشکسالی می​دانند.جمشيد مردم را به 4 طبقه صنفی تقسيم کرد که هر يک بايستی کار مخصوص خود را انجام می​دادند و در کار يکديگر دخالت نمی​کردند.کاتوزيان و آذربانان که روحانی بودند و انجام مسئوليت مذهبی را بر عهده داشتند و نيز حکيمان و دانايان در گروه اول قرار داشتند.گروه دوم نيساريان يا ارتشيان و گروه سوم نسوديان(کشاورزان) و گروه چهارم پيشه وران يا ارباب حرفه بودند.در آن دوره پزشکی و دامپزشکی يکسان بوده و فرد حکيم يا طبيب هر دو کار را انجام می​داد و در طبقه نخست قرار داشتند هر چند کسانی که طبيب يا دامپزشک نبودند اما کارهای طبابت و دامپزشکی را به دستور پزشکان انجام می​دادند(نظير تکنسين​های امروزی) در طبقه چهارم يا پيشه​وران جای داشتند.جمشيد را اولين پزشک و اولين سرو سامان دهنده پزشکی، شناخت بيماری​ها و طبابت بخصوص با گياهان می​دانند.

پس از جمشيد ضحاک به حکومت رسيد و دليل اين امر آن است که جمشيد در اواخر عمر از حق برگشته و شروع به ظلم و جور به مردم کرد و مردم برای قيام به دور ضحاک جمع شدند.ضحاک پسر مِرداس و از نژاد تازی(عربی) است (شاهنامه فردوسی) اما بر اساس مندرجات اوستا ضحاک از نوادگان سيامک می​باشد که از طرف مادری(پس از 9 پشت) پسر اهريمن است.در هر صورت ضحاک ازپدرآريايی و مارد بابلی(تازی​نژاد) بوده و جد وپدر او از دامداران بزرگ بودند.پدر ضحاک انسان بسيار نيکو سرشتی بوده که ضحاک با فريب ابليس او را کشت و قدرت يافت.ابليس بر شانه ی ضحاک بوسه زد و 2 مار بر دوش او خارج و آدم​کشی پيشه نمود.ضحاک نسل جمشيد را متواری کرد تا اينکه فريدون بر ضد او قيام نمود و او را در دماوند اسير کرد.در برخی از منابع نقل شده که ضحاک 1000 سال حکومت کرد و شايد منظور حکومت او و فرزندان و سلسله ضحاک می​باشد(آثار و بقايای قلعه ضحاک و غار ضحاک در اطراف هشترود باقی​مانده است).

فريدون:نخستين پزشک و دامپزشک

هم​چنان که گفته شد نام فريدون در اوستا ترتيه است و در متون پهلوی او را فرتيون و در فارسی دَری او را فريدون گويند.فريدون و اجداد او هم گاودار بودند و فريدون جوان چالاک و قوی بود که با گاو سروکار داشت  و حتی بجای اسب روی گاو سوار شده و به شکار و جنگ می​رفت.فريدون از نوادگان جمشيد است که همگی از ترس ضحاک به کوه و بيابان پناه برده و گاوداری می​کردند،که سرانجام فريدون به کمک کاوه​آهنگر که از اصفهان قيام کرده بود ضحاک را شکست داد.

فريدون(trita) اولين پزشک و دامپزشک است و شايد کلمه  trentment به معنی درمان در زبان انگليسی از اسم او گرفته شده باشد.آن زمان پزشک و دامپزشک يک نفر بود.

در باب بيستم ونديداد اين​گونه ذکر شده است: ترتيه برای درمان تجسس کرد و از فلزات، درمان برای مقابله با درد و برای مقابله با سوختن و برای مقابله با تب و برای مقابله با سردرد و برای مقابله با تب​لرزه و مرض اژانه و اژهوه و مرض پليد(جذام) و گزيدن مارو... که اهريمن در تن مردم آورد بدست آورد.بيماری​های ياد شده امروزه با بيماری​هايي نظير شکستگی استخوان، مالاريا، جذام، تهوع و استفراغ(اژانه) و اختلالات مغزی(دروکه)و... معادل هستند.هم چنانکه در يونان اُسقليبوس(Aesculapius) رب​النوع طب است در ايران نيز فريدون نماينده تام​الاختيار پزشکی و دامپزشکی و کشنده روح خبيث و درمان کننده بيماری​ها است.در سنی الملوک​المارض نوشته حمزه اصفهانی آمده است که فريدون از گياهان، داروهايي برای معالجه بيماری​های دام​ها ساخت که نشان از تبحر او در معالجه حيوانات داشت.او اولين کسی است که فيل را اهلی کرده و از آن برای سواری و بارکشی استفاده نموده است و ترياق(پادزهر) مارگزيدگی را ساخته است.در فارسنامه بلخی آمده است که« سلاح فريدون گرزی بود سياه​رنگ و گاو سار(گاوسر) و در فلسفه و نجوم دستی تمام درشت و اهل فضل بود و از آثار او آن است که از نبات​های دشتی و گياهان کوهی داروها استخراج می​کرد که مردم و ديگر حيوانات را بکار آيد».پادشاه ديگر پيشداديان گرشاسب است که پهلوان مشهور و بزرگی است.او از نوادگان فريدون بوده و گرشاسب در اوستا به منزله رستم در شاهنامه فردوسی و هرکول(Herakles) يونانی​ها است.او را کشنده اژدهای بزرگ که انسانها و حيوانات را نابود می​کرد و از بين برنده دزدان و نابودکنندگان حيوانات به شمار می​آورند....

-نکته قابل توجه آنکه در اساطير ايران حيوانات مثل شير، شتر، گربه، خروس، شاهين و سيمرغ، پلنگ و گرگ و کفتار و گربه وحشی و روباه و گوزن و ميش و بزکوهی و گورخر ياد شده که در واقع همگی از حيوانات ساکن فلات ايران بوده و تا سالهای اخير نسل بسياری از آنها در کشورمان منقرض نشده بود.يکی از حيواناتی که در اين اساطير به فراوانی از آنها ياد شده و گاهی حالتی مثل انسان به آنها داده شده است اسب می​باشد.مثلاً رخش اسب رستم است که در شاهنامه قهرمان اسب​ها بوده و همواره نشانگر حد اعلای ارتباط مادی  و عاطفی بين انسان و حيوان می​باشد و زمانی​که رستم در جنگ با اسفنديار زخمی شود رستم همانند رخش مورد مداوای سيمرغ قرار می​گيرد و سيمرغ درمانگر(کنايه از يک حکيم يا طبيب وارسته است) با منقار خود پيکان​ها و تيرها را از بدن رستم و رخش بیرون کشيده (جراحی) و سپس خون درون زخم​ها را می​مکد که عفونت نکند و سپس کار زخم​بندی و مداوا را انجام می​دهد و روی زخم​ها شير که نوعی داروی ساخته شده از روغن حيوانی بوده می​مالدو برای سلامتی رستم و رخش دعا کرده و روحيه آنها را تقويت می​کند.از اسب​های ديگر که در اساطير ايرانی نام برده شده اسب سياهرنگی است بنام شبرنگ بهزاد که اسب سياووش بوده است.خاندان اسفنديار اسب​های خاص با نژاد ويژه سوار می​شدند که آنها را اسب گلگون لهراسبی معروف بودند.هم چنين بيژن نيز دو اسب نامدار بنام شبرنگ و رهوار داشته است.

زرتشت و متون اوستايي و توجه به دامها

آريايي​ها قبل از زرتشت غالباً مظاهر طبيعت را پرستش می​کردند .اهريمنان را خالق شر و بدی و ستايش و پرستش را شايسته خدای بزرگ(متيره-ورونه) می​دانستند.با ظهور حضرت زرتشت آثار شرک و دوگانه​پرستی_پرستش خدای دوگانه:متيره-ورونه) توسط او از چهره جامعه ايران باستان زودوده شد و همه را به پرستش خدای يگانه و يکتا که او را اهورا، مزدا و يا مزدا اهورا و گاهی به طور مطلق اهورا می​خواندند فراخواند که به معنی سرور دانا می​باشد.

زرتشت پيامبر ايرانی مؤسس دين زرتشتی است و نام کامل او زرتشت سَپيتَمَه است که ظاهراً به معنی دارنده شتر زرّين(زرتشت) از نژاد يا خاندان سفيد(سپيتمه) است که منظور سپيدی نور است.بسياری از آثار پزشکی و دامپزشکی ايران باستان را بايد در متون اوستايي جستجو کرد.محققين غالباً تولد زرتشت را 1000 سال قبل از ميلاد در اروميه می​دانند.بر اساس تعاليم حضرت زرتشت اهورا​مزدا آفريدگار نوع بشر است و همه عظمت و توانايي و همه خوبی​ها و زيبايي​ها در اين جهان و جهان ديگر(جهان مادی و جهان مينوی يا جهان مادی و دنياي اُخروی) از آن خداوند(اهورامزدا) است.و خدای يکتا، سپنتا مينو(sepenta-mainyu) که خِرَد مقدس است و سنبل و مظهر خوبی​ها و زيبايي​ها است را آفرید در مقابل آن خِرَد خبيث يا انگره مينو(Angra-mainyu) را که منشاء و مظهر بدي​ها و زشتی​ها و خبائث​ها است خلق کرد که بعدها به اهريمن تبديل شد.آريايي​ها به پيروی از تعاليم زرتشت شعار پندار نيک، گفتارنيک و کردار نيک را سرلوحه زندگی خود قرار داده و آنچه نشان اهورامزدا بود مثل ماه و خورشيد و آتش را مورد تقديس و احترام قرار می​دادند که بعدها پس از مرگ زرتشت مجدداً شرک و دوگانه​پرستی آريايي​ها به اشکال مختلف مثل قربانی کردن بی​مورد گاو و پرستش مهر(آفتاب)و ناهيد و... رونق گرفت و وارد آئين زرتشت گرديد.

در آن زمان در اولين ماه شمسی(فروردين) در روز نوزدهم، روز جشن بود که در آن روز از گله گوسفندان و اسبان و گاوها و ساير حيوانات ديدن کرده و جشن می​گرفتند.

اوستا را با آب طلا بر پوست دباغی شده 120 هزار گاو(120 هزار پوست دباغی شده گاو) نوشته بودند که به دستور اسکندر در زمان حمله به ايران مطالب علمی آن که راجع به نجوم و طب بود به يونانی ترجمه و مابقی آن سوزانده شد و از بين رفت.در فرهنگ اوستايي و اصولاً در دوران ايران باستان پزشک و دامپزشک يکی بوده و يک نفر هر دو کار را انجام می​داد.

بهترين مدرک در اين زمينه ونديداد است که حاوی قوانين شرعی و عرفی و اجرايي دين زرتشت می​باشد.(ونديداد بخشی از کتاب اوستا است که کتاب مقدس حضرت زرتشت است به طور کلی بخش​های مختلف اوستا عبارتند از:يسنا، يشتها، ونديداد وخرده اوستا.يسنا اولين قسمت اوستا بوده و گات​ها در آن جای داده​ شده​اند که قديمی​ترين قسمت اوستا بوده و قطعاً از تعاليم خود زرتشت است.ساير بخش​های اوستا پس از سوزانده​​شدن توسط اسکندر، بعدها جمع​آوری شده​اند). بهر حال در ونديداد آمده است که مزد يک پزشک اگر بدون دارو شخصی را معالجه کند به قيمت کوچک​ترين ستور(الاغ، قاطر يا استر) بوده و بهای درمان رئيس محله (مأموران و مسئولين دولتی يک ناحيه) يک ستور متوسط(معادل بهای گاو) و درمان شهردار و استاندار معادل بهای يک ستور بزرگ (اسب يا شتر)است.در اين قسمت هم​چنين ذکر می​کند اين فرد(طبيب يا پزشک که اغلب از طبقه روحانيون بودند) اگر حيوانی را معالجه کند دستمزد معالجه ستور بزرگ(اسب يا شترو...) معادل يک ستور متوسط(گاو) و دستمزد معالجه يک ستور متوسط(گاو) معادل بهای يک ستور کوچک(الاغ يا استر يا قاطر) و بهای معالجه يک گوسفند معادل بهاي يک خوراک گوشتی است.
همچنين در اوستا(ونديداد) ذکر شده که اگر سگی بانگ نزند و ديوانه شده، مردم و حيوانات را گاز بگيرد (سگ هار)، بايد همانند مردمان او را درمان کنند و اگر سودی نبخشيد يک پوزه بند چوبی به دهان او بزنند تا به ديگران زخمی نرساند وگرنه صاحب سگ بايد غرامت معادل گناه زخم کرده عمدی را بپردازد.

همچنين در ونديداد در مورد حيوانات و ترحم بر آنها و دعا برای رونق کشاورزی و دامپروری و حفظ نگه​داری مراتع مطالب بسيار سودمندی بيان شده است و حتی صاحب حيوان(سگ شکاری يا سگ نگهبان) را موظف کرده در صورت بيماری، حيوان را توسط دامپزشک معالجه نمايد و برای کسی که بی​دليل به سگ نگهبان يا شکاری آسيب رساند، مجازات (تاوان مالی) و تازيانه مقرر کرده است و غذا ندادن به سگ نگهبان يا سگ​شکاری همانند بازداشتن يک مهمان پارسا از غذا و ندادن غذا به توله ​سگ همانند دريغ کردن غذا از يک بچه آدم می​باشد.

در اوستا سگ بخاطر خدمتی که انجام می​دهد حيوان ارزشمندی شمرده شده است و سگ​های نگهبان گله (شبان) و سگهای شکاری و خانگی اهميت داشته​اند. سگ بدون صاحب (ولگرد) بی ارزش توصيف شده که شايد نشانگر اطلاع آنها از نقش​ سگهای ولگرد در انتقال هاری و ساير بيماری​ها بوده است. در اوستا از بيماری  هاری، تغذيه سگ، نگهداری از سگ تازه​زا و صفات و خصوصيات خوب و بد سگ صحبت شده است و غذای سگ را شير و گوشت و چربی ذکر کرده است.
....................................................................................................................................

پزشکی و دامپزشکی در زمان هخامنشيان

مقدمه:در حدود 700 سال قبل از ميلاد مسيح(ع) طايفه​ای از آريايي​ها  از تيره پارسيان در اطراف کارون در شرق شوشتر ساکن شدند اينان تحت رهبری هخامنش حکومتی مستقل تشکيل داده​اند که عيلام توان از بین بردن آن نداشت. اين سلسله​ها بعدها پرقدرت شد و آنها را به ياد سر سلسله​ی آن هخامنشی ناميدند.هخامنشيان به نوعی تابع مادها بودند و کمبوجيه و کوروش اول و دوم و کوروش سوم(کوروش کبير) از پادشاهان اين سلسله است.پس از مرگ خِشتريه (653 سال قبل از ميلاد) پادشاه مادها، آستياگِس به حکومت رسيد.کمبوجيه پادشاه هخامنشی با دختر آستياگِس ازدواج کرد و از ثمره اين ازدواج کوروش سوم(کوروش بزرگ) زاده شد.کوروش بتدريج اقوام ايرانی را در اطراف قلمرو خود متحد کرد و با پادشاه بابل متحد شد.آستياگس کوروش را به همدان (هگمتانه) احضار کرد ولی کوروش سرپيچی نمود و در جنگ بين طرفين سرانجام آستياگس مغلوب شد و اسير گشت و همدان را کوروش، در سال 550 (قبل از ميلاد) تسخير و آن را به عنوان پايتخت بزرگ ايران اعلام کرد و حکومت بزرگ هخامنشی که متشکل ازسر زمین ماد و پارس بود ايجاد کرد. کوروش بابل را فتح نمود. او با اسيران خوشرفتاری می​نمود و پس از فتح خود را به عنوان جانشين قانون حکومت معرفی می​کرد تا پادشاه يا فاتح.کوروش مردی بلند همت، رئوف و آينده​نگربود.مؤيد به تأييدات الهی است و به احتمال زياد همان شخصی است که در قرآن کريم از او به اسم ذوالقرنين ياد شده است.او مردی صالح و دين دار بوده که سد معروف يأجوج مأجوج(در تنگه داريال در قفقاز) را ساخته است.در زمان هخامنشی کشاورزی رونق گرفت، قنوات ايجاد و شبکه آبياری توسعه يافت و راههای شوسه عالی بين شهرها و ممالک ايجاد گرديد.کوروش در 529 سال قبل از ميلاد در جنگ با ماسگت​ها کشته شد و پسرش کمبوجيه و پسرش داريوش اول، خشايار اول و داريوش دوم و... به حکومت رسيدند.در زمان داريوش سوم اسکندر به ايران لشکرکشی کرد و سلسله هخامنشی را نابود کرد و منقرض نمود.سلسله هخامنشی اولين وبزرگترين حکومت در جهان است که تشکيل شد.بُخت​النصر(Bokhto-al-nasr) پادشاه بابل در سال 586 قبل از ميلاد  بيت​المقدس را اشغال و معبد سليمان را غارت و 49000 نفر از اسيران را از قوم بني​اسرائيل به صورت برده به بابل آورد.در بهار 539 قبل از ميلاد کوروش بابل را تسخير کرده و با توجه به احترامی که به ملل و عقايد مذهبی داشت با يهوديان خوش رفتاری کرد و ايران و اموال غارت شده آنها را به بيت​المقدس باز گردانيد.برای اولين بار در دنيا کوروش منشوری نوشت که بر اساس آن همه انسانها با هم برابر بوده و از حقوق يکسانی برخوردار هستند.
-دامپزشکی و پزشکی در هخامنشيان:

هخامنشيان دارای قوای جنگی فراوان و آبادانی و عمران بخصوص در کشاورزی و دامپروری بودند و برای حفظ مرزهای کشور به اسب اهميت ويژه​ای می​دادند.در آن زمان در ايران گاو و گوسفند و اسب و استر و انواع پرندگان بويژه خروس و کبوتر سفيد و طاووس پرورش داده می​شد و به يونان صادر می​گرديد.تربيت زنبور عسل و کندوداری رونق داشت و از عسل بجای شکر استفاده می​کردند.

«در کتيبه داريوش نقل شده که داريوش​شاه گويد: اين است مملکت پارسی(ايرانی)، اهورمزد به من داده و زیبا و دارای اسبان خوب و مردان نيک است»که حکايت از اهميت بسيار دامداری بخصوص اسب در زمان هخامنشی دارد که در ايلخی​ها(اسب​داری​ها) بزرگ نگهداری و تربيت می​شوند.در ساختمان تخت جمشيد و کاخ​های آن(ساخت از 518 تا 465 ق​از ميلاد در زمان داريوش و خشايار و اردشير پادشاهان هخامنشی) نقش حيوانات و حيوانات خيالی از جمله گاو بالدالر و گاو با سر انسان و...که مشابه به هنر حيوان​نگاری آشوری​ها است به چشم می​خورد.در کاخ داريوش در تالار پذيرايي(آپادانا)(واقع در شهر شوش) نقش حيوانات از جمله شير مشاهده می​گردد.هخامنشيان عکس و نقش حيوانات از جمله شير و پلنگ و اسب و بزهای​کوهی را بر روی بشقاب​ها و جام​ها و مهره​ها و سکه​ها نقش می​کردند و حيوانات مظهر قدرت و ورزيدگی بودند.
از اوضاع علمی ايران در زمان هخامنشی اطلاع چندانی در دست نيست ولی با توجه به تمدن درخشان و کشور وسيع و آثار هنری و مهندسی و بجای مانده از دوره هخامنشی به نظر می​رسد همه علوم از جمله ستاره​شناسی، پزشکی و دامپزشکی رونق فراوان داشته است.نام دانشمندان و علماء و تأليفات آنها را در اين دوره نمی​دانيم(بجزءِ اوستا که کتاب حضرت زرتشت است).بسياری از آثار اين دوره در حمله اسکندر نابود و يا به يونان برده شد که اساس تمدن علمی يونان را تشکيل می​دهد.در اين دوره ارتباط علمی بين ايران و ساير ملل بسيار زياد بوده است.

-به دستور کوروش تشکيلات پزشکی و دارويي ايجاد و با توجه به اهميت سلامت و بهداشت کليه هزينه​ها در آن زمان رايگان يا بسيار پائين بوده و يا اينکه برای عموم مردم، هزينه درمان از بودجه مملکتی پرداخت می​شد.در دربار داريوش علاوه بر پزشکان ايرانی پزشکان يونانی و مصری نيز خدمت کرده و تبادل اطلاعات علمی بين آنها صورت می​گرفت.

شواهد و قرائنی در دست است که نشان می​دهد زمان هخامنشيان دانشکده​های طب در ايران و سرزمين​های تحت سلطه آنها از جمله مصر بنا شده و در آن دانشجويان به فراگيری علم طب و علم دامپزشکی(که در آن زمان با طب يکی تدريس می​شد) مشغول بودند.
دامپزشکی و دامپروری در زمان سلوکيان:
مقدمه:هنوز جنازه اسکندر بر زمين بود که بر سر جانشينی او بين سرداران سپاه اختلاف ايجاد شد و والی و حکمران هر ايالتی برای خودش پادشاهی شد و حکومت عظيم اسکندر به دولت​های کوچک مقدونيه و يونان، تراکیه يا آسيای صغير(ترکيه)، سلوکيه در ايران و آسيای غربی و دولت بطالسه در مصر و ليبی(شمال افريقا) تقسيم شد.
سولوکوس اول در ايران مستقر و خود را در سال 306 قبل از ميلاد پادشاه رسمی ايران خواند.همسر او ايرانی بود بنابراين وليعهد وی از طرف مادر ايرانی​نژاد بود. بنابراين سلوکيان را سلسله مقدونی- ايرانی می​دانند.پايتخت آنها در سوريه امروزی در شهر انطاکيه بود. هم​چنين سلوکيان در شهر سلوکيه(کنار رود دجله) پايتخت شرقی و وليعهدنشين را بنا کردند.
دامپروری و دامپزشکی:
سلوکيان به خوبی به اهميت اسب، اسب​های​جنگی، سواره​نظام و استر و قاطر برای جابجايي بار و نفرات در جنگ​ها پي برده بودند.بنابراين از سواره​نظام ايران برای لشکرکشی و از اسب​های ايرانی برای تشکيل سواره​نظام خود استفاده کردند.در اين زمان کشاورزی و دامپروری ايران رونق زيادی داشت. و بسياری از محصولات کشاورزی و دامپروری بخصوص پرندگان و برخی از گاوهای​پرواری به اروپا صادر می​شد.از دامپزشکی سلوکيان اطلاع دقيق و زيادی در دست نيست. آشوکا پادشاه معروف هند که حامی بزرگ دين بودا و نیز شفقت و مهربانی با حيوانات بود نامه​ای به پادشاه ايران نوشت و از او خواست که اجازه دهد در سرتاسر ايران برای حيوانات درمانگاه و آسايشگاه بسازند.در آن زمان پادشاه ايران آنتيوخوس دوم از پادشاهان سلوکی بود(261-246 قبل از ميلاد) که در ايران حکومت می​کرد و به دستور او بيمارستان و آسايشگاه برای حيوانات ساخته شد که قطعاً با آيجاد تشکيلات دامپزشکی همراه بوده است.با ظهور دولت اشکانيان طومار حکومت يوناني​ها در مشرق​زمين درهم پيچيده شد.
دامپزشکی و پزشکی در دوران اشکانيان:

مقدمه:اين سلسله را به ياد بنيان​گذار آن(ارشک) اشکانيان می​نامند، که از آريايي​های مسقر در خراسان و شرق ايران که همان پارت​ها بودند برخاستند.به مدت 5 قرن حکومت کردند و حکومت آنها از حدود نيمه قرن سوم قبل از ميلاد شروع شد.

وسعت سرزمين ايران و آبادانی تا حد حکومت هخامنشی رسيد وسعی کردند آثار جنگ و خونريزی و خسارت​های اسکندر را جبران نمايند.اولين پايتخت آنها نسا بود که امروزه نزديک عشق​آباد(اشک​آباد) ترکمنستان است و سپس به نزديکی بجنورد و بعدها به شهر صددروازه(دامغان) و نهايتاً به تيسفون منتقل شد.حکومت اشکانيان تا نيمه قرن سوم ميلادی(224 بعد از ميلاد که ساسانيان بر اشکانيان پيروز شدند) ادامه داشت.دولت اشکانی همآورد و رقيب دولت جهانی روم شد و عملاً در آن تاريخ جهان بين دولت روم و ايران(اشکانيان) تقسيم شده بود. 8 جنگ بين ايران و روم در آن زمان رخ داد که بجز يک جنگ در مابقی آنها ايرانی​ها پيروز شدند. 

دامپزشکی و دامپروری:
در اين دوره همانند دوران هخامنشی و سلوکيان حيوانات و اسب اهميت زيادی داشتند و دامپزشکی تا حدی رونق سابق خود را از دست نداده بود.اشکانيان قومی سوارکار و پرورش​دهنده اسب و علاقه​مند به شکار بودند.در هنر اين دوره نقش انسان سوار بر اسب بسيار مورد توجه است.باغ​وحش​های فراوانی با تعداد زيادی از حيوانات وحشی همانند شير، پلنگ، خرس و ساير وحوش و گوشتخواران وحشی را نگه می​داشتند.به اين باغ​وحش​ها فردوس می​گفتند و برای شکار استفاده می​گرديد.پرورش حيوانات و دامپروری همانند دوران​های قبل رونق زيادی داشت و صادرات حيوانات و احشام و پرندگان از مهم​ترين اقلام صادراتی ايران بود.در اين دوره در نواحی کويری پرورش شترمرغ رواج داشت.
اشکانيان خود را دوستار يونان می​دانستند و تحت تأثير شديد فرهنگ يونانی از يک سو و زرتشتی​گری از سوی ديگر بودندو بنابراين روحانيون(مغان) علاوه بر رسيدگی به امور مذهبی غالباً طبيب و مدرس و منجم و... هم بودند. پزشکی ايران آميخته​ای از طب زرتشتی(طب اوستايي) و يونانی بود.

هم​چنين در اين دوران ميتريلاتيسم(Mithridate) شکل گرفت که منسوب به ميتريدات(مهرداد) ششم از پادشاهان سلسله مهرداديان بود.اين پادشاهان از نوادگان کوروش​کبير بوده و در اطراف دريای سياه و يونان و... حکومت می​کردند.اين پادشاه به دليل ترس از مسموم شدن از طرف اطرافيان خود، هر روز مقدار کمی سم(آرسنيک) که کمتر از حد کشنده بود، می​خورد و روزانه اندکی به مقدار سم اضافه می​کرد که به مرور بدن او در برابر بسياری از سموم مقاوم شد. به اين دليل در زمان اين پادشاه تحقيقات فراوانی راجع به سموم مختلف و علائم مسموميت و پادزهرهای آن​ها صورت گرفت که بعدها مورد توجه رومی​ها قرار گرفت وپس از کشته شدن او نتايج آن به سرزمين روم برده شد. به اين علم ميتريداتيسم يا خوگرفتن به سموم به دليل مصرف تدريجی آن گويند.

از اين دوه غالباً از طبقه مغان و روحانيون کسانی بودند که پزشکی و دامپزشکی را انجام می​دادند و اصولاً يک نفر پزشک و دامپزشک بود.نگه​داری و معالجه وبستری کردن دامها بخصوص اسب توسط اسب​پزشک​ها رونق داشت.در ادارات دولتی اشکانيان فردی بنام اميرآخوريا آخورسالار بوده که ميرآخوران تحت نظر او کار می​کردند.ميرآخوران علاوه بر داشتن مهارت و اطلعات تخصصی در زمينه دامپروری و دامپزشکی از افراد مهم مملکتی و از سران و فرماندهان قشون محسوب می​شدند و امور دامپزشکی و دامپروری را اداره می​کردند.هم​چنين در برخی از تواريخ شيوع نوعی جنون(آنسفاليت=تورم و التهاب بافت مغز) که مشترک بين اسب​ها و سربازان بوده در بين سربازان رومی در زمان فرهاد چهارم(پادشاه اشکانی) بروز کرده که بيش از نيمی از قشون روميان را نابود کرده است.هم​چنين رخداد بيماری واگيردار کشنده (شبيه به طاعون) در بين سربازان رومی پس از تسخير تيسفون بروز کرده و علاوه بر انطاکيه و سوريه تا ايتاليا کشيده شده و بسياری از روميان را نابود کرده است.

دامپزشکی و پزشکی در دوران ساسانيان:

مقدمه: پس از انقراض سلسله اشکانيان، ساسانيان در ايران به حکومت رسيدند. بنيان​گذار ساسانيان اردشير است که در سال 226 پس از ميلاد مسيح(ع)، پس از شکست دادن قشون اشکانی، تيسفون و پايتخت اشکانيان را تصرف نمود. او استان​های مختلف و حکومت​های محلی را متحد کرد و امپراطوری بزرگ و گسترده​ای تشکيل داد که بيش از 400 سال دوام داشت.پس از اردشیر، شاپور و سپس هرمز و...به پادشاهی رسيدند. اين سلسله را به آن دليل که اسم پدر اردشير ساسان بود ساسانيان می​خوانند. رستم فرخزاد فرمانده ايرانيان در يک جنگ 3 روزه از سعدابن​ابی​وقاص فرمانده سپاه اسلام(سال 14 هجری قمری برابر با 636 ميلادی) در قادسیه(جنوب کربلای کنونی) شکست خورد و کشته شد و درفش کاويانی(پرچم ملی ساسانيان) به دست مسلمين افتاد و يزدگرد سوم(آخرين پادشاه ساسانی) از تيسفون گريخت.سرانجام ايرانيان در نهاوند در سال 21 هجری قمری(643 ميلادی) به طور کامل شکست خوردند و حکومت ساسانی برچيده شد. علت سقوط امپراطوری ساسانی را هرج و مرج داخلی، تعدد فرقه​های زرتشتی، نفوذ بيش از حد موبدان و نجبا، فقدان پادشاهی منسجم و مدبر، تباهی درونی خاندان ساسانی، بيدادگری طبقات ممتاز جامعه و گروه​های حاکم و محروم بودن مردم از هر گونه حقوق انسانی و آزادی​های مادی و معنوی می​دانند.
هم​چنان که قبلاً نيز يادآوری شد همانند دوران پيشداديان مردم به چهار طبقه تقسيم می​شدند که طبقه اول روحانيون(کاتوزيان) بودند که علاوه بر اداره امور مذهبی غالباً علما و دانشمندان و منجمان و پزشکان و دامپزشکان در اين گروه بودند.طبقه دوم طبقه ارتشيان(نيساريان)، طبقه سوم را کارمندان دولت تشکيل می​دادند و طبقه چهارم کشاورزان(نسوديان) و پيشه​وران را شامل می​شد که اندکی با دوره پيشدادی تفاوت دارد. در اين دوران دامپزشکان و پزشکان يک نفر بوده و يک نفر هر دو کار پزشکی و دامپزشکی را انجام می​داد که غالباً جزوه روحانيون و طبقه اول بوده اما کسانی که آشنايي علمی با کار دامپزشکی و دامپروری داشتند و دستورات پزشکان و دامپزشکان را انجام می​داد در زمره طبقه سوم (کارمندان دولت) قرار می​گرفتند که شايد نقشی شبيه به تکنسين امروزی را داشتند که بعدها بسياری از آنها به طبقه چهام (صاحبان حرفه و پيشه​وران) انتقال يافتند.
-زبان رسمی ايران در دوران ساسانی زبان پهلوی با لهجه پهلوی جنوبی(مربوط به جنوب ايران) بود و زبان اشکانيان نيز زبان پهلوی ولی با لهجه شمالی(متأثر نواحی شمالی و شمال​شرقی) بود که آنها کمی با هم تفاوت دارند.به فارسی کنونی که پس از اسلام رواج پيدا کرد فارسی درباری يا دری گويند.پهلوی زبان فارسی مابين فارسی دری و فارسی باستان يا فارسی قديم(فورس باستان) است که در زمان مادها و هخامنشيان در ايران رواج داشت.

-در اين دوره برای نوشتن کتاب​های علمی طب و فلسفه از خط ويژه​ای استفاده می​کردند و خط اين دوره پهلوی است که از خط آرامی مشتق شده است. بارزترين هنر در عصر ساسانی ترسيم يا نقش کردن آدميان، جانوران، پرندگان و گياهان به صورت جفت​های روبروی هم يا پشت​سر هم است که نمونه جالب آن در شکارگاه طاق بستان در کرمانشاه است.
-همانند دوره هخامنشيان و اشکانيان، شکار و پرورش حيوانات و ايجاد باغ​وحش​های بزرگ از اهميت خاصی در دوره ساسانی برخوردار بود.در دوره ساسانی آتشکده​های مختلف که حالت صنفی و طبقاتی داشتند وجود داشت.آتشکده آذرفَرَنبَغ آتشکده مخصوص طبقات روحانيون و علماء و دانشمندان بود که در جلگه نيشابور قرار داشت.آتشکده آذرگُشنَسب که مخصوص طبقه دوم و سوم(ارتشيان و جنگاوران و کارمندان و دبيران دولت) بوده که در محل گَنجَک(شينز) در آذربايجان بوده است که محل کنونی آن در 140 کيلومتری جنوب​غربی درياچه اروميه و نزديک شهر تکاب در آذربايجان​غربی است که به تخت سليمان معروف است و بزرگترين آتشکده دوره ساسانی بوده و آتش آن هفتصد سال خاموش نشده بود.آتشکده آذربَرزين​مِهر که مخصوص کشاورزان و مردم عادی و پيشه​وران بوده و در کوههای ريوند(شمال​غربی نيشابور) قرار داشته است که در مواقعی خاص از سال و طبقه مراسم مذهبی خودرا در اين آتشکده​هابه جامی​آورد.
-می​گويند يزدگردسوم(بنابه گفته فردوسی) 20000 يوز(يوز شکاری) و باز شکاری و سگ​شکاری داشته که همگی تعليم ديده زردرنگ بودند:
سگ و يوز و بازش ده​و ده​هزار                  که با رنگ زرّاند و با گوشوار

که او را به بايد به يوز و به سگ                 که بردشت نخجير گيرد به تک

-در دوره سامانی دامپروری و کشاورزی پيشرفت زيادی داشت.پرورش حيوانات اهلی و نشخوارکنندگان و اسب و فيل و شترمرغ از حرفه​های اصلی و از صادرات مهم ايرانيان محسوب می​شد.انوشيروان و بهرام گور از پادشاهان ساسانی بودند که به کشاورزی و دامپروری علاقه زيادی داشتند. يونجه(اِسپَست) و جوی دو سر (يولاف) به فراوانی برای تغذيه اسب​ها کاشته می​شد. پادشاهان و امرا و استانداران  ثروت​های بيشمار از دامپروری اندوخته بودند به طوری که خسروپرويز 000/50 اسب(که 850 رأس آن اصيل و نژاده بودند)و 12000 قاطر و 20000 شتر و 760 رأس فيل داشته است که در آخورها و دامداری​های پادشاهی تيمار می شدند.در سياستنامه ذکر شده که در زمان انوشيروان امير آذربايجان، بدليل ظلم و غارت اموال مردم تحت تعقيب قرار گرفت و زمانی که ثروت او را برآورد کردند شامل 000/30 اسب و 000/20 شتر و 000/200 رأس گوسفند بوده است که خود دليل بر فساد حکومتی زمان ساسانيان دارد و زمانی که اعراب ايران را فتح کردند به ثروت هنگفت و بسيار عظيمی دست يافتند.
ساسانيان اسب​های اصيل و نژاد دار(نژاده) بسياری پرورش دادند که از آنها برای شکار، مسابقه، لشکرکشی، سواری و تجهيز سواره​نظام استفاده می​کردند که از آن جمله می​توان به اسب​های نسايي، اسب عرب و... اشاره کرد.خسروپرويز اسبی کوه​پيکر و اصيل داشت که بهترين اسب از نظر سواری، هوشياری، نجابت، اصالت و قيافه بود.اين اسب را شبديز_شبرنگ) می​گفتند و بسياری به آن علاقه​مند بودند.دراين دوران مردم عادی در حد خواندن و نوشتن درس می​خواندند و تحصيلات عاليه و ممتاز مختص مغان(طبقه روحانيون=کاتوزيان) بود و ایشان به نگه​داری کتب و حفظ آن از پوسيدگی و جلو گیری ازخورده شدن توسط  موريانه علاقه وافری داشتند به اين دليل روی پوست درخت توز يا درخت خَدَنگ می​نوشتند که بسيار با دوام است.در آن زمان کتابخانه​های بزرگی وجود داشت بخصوص کتابخانه​های آتشکده​ها(3 آتشکده معروف) و کتابخانه اصفهان و کتابخانه دانشگاه جندی شاپور.
مدرسه يا دانشگاه جندی شاپور در زمان اردشير بابکان تأسيس و به مرور گسترش يافت و در زمان انوشيروان به اوج شهرت و گسترش رسيد و در آن علاوه بر علما و دانشمندان و اطباء ايرانی، دانشمندانی از يونان، روم، هند و چين نيز تدريس داشتند.دانشکده پزشکی و بيمارستان آن حائز اهميت بسيار بود و چون که حالت بين​المللی داشت علوم مختلف توسط اساتيد با مليت​های مختلف تدريس می​گرديد. شيوه تدريس و تحصيل کاملاً حالت علمی داشته و بجای مباحثه کلامی و مجادلات، بيشتر به تدريس و تحصيل و تحقيق علمی و عملی می​پرداختند. پس از تأسيس بيمارستان بغداد در زمان هارون​الرشيد و مهاجرت اساتيد دانشکده طب جندی​شاپور به بغداد، از رونق جندی​شاپور کاسته شد. از پزشکان معروف جندی​شاپور می​توان به خاندان بَختيشُوع، خاندان ماسُويه(استاد داروسازی) حُنين​بن​اسحاق(چشم پزشک) معروف و برزويه طبيب را می​توان نام برد که کتاب کليله و دمنه را از هند به ايران آورد و آن را به زبان پهلوی ترجمه نمود.اصل اين کتاب به زبان سانسکريت و به نام پَنجِه تَنتره است.برزويه رئيس اطبای ايران بود.
دامپزشکی دوره ساسانی:

1-در دوره ساسانی دامپزشکی از اهميت ويژه​ای برخوردار بود و حيوانات مفيد را چه از راه دارو يا جراحی درمان می​کردند.شغل دامپزشکی برای موارد مختلف آن تعرفه​های متفاوتی داشت که ميزان تعرفه بر اساس نوع حيوان متفاوت بود که قبلاً هم ذکر شد.شيوه پزشکی و دامپزشکی تا حد زيادی يکسان بود ولی تفکيک کار پزشک و دامپزشک در اين دوره شروع شده بود.در اين دوران سازمان دامپزشکی منظم ايجاد شده بود.درمانگاه​هايي برای مداوای حيوانات داشته و دامپزشکان به ويژه دامپزشکان لشکری از افراد برجسته مملکت محسوب می​شدند که همگی تحت نظارت رئيس کل اصطبل​ها يا آخورسالارها(آخوربذ) فعاليت می​کردند.آخورسالار يا اميرآخور کنترل و نظارت کامل خدمات دامپزشکی و مسئوليت تشکيلات دامی را بر عهده داشت و از مناصب و شخصيت​های مهم مملکتی محسوب می​شد به طوری که همين منصب پس از ظهور اسلام در دوره حکومت​های مختلف تا نزديک به عصر حاضر در ايران برقرار بود.
2-هم​چنين در بين شغل​های دوره ساسانيان ستورپزشک(بچٌشٌک ستور) به چشم می​خورد که مسئول درمان حيوانات به ويژه اسب​های نظامی بود که شغل بسيار پراهميتی به حساب می​آمد.
3-برخی از شاهان ساسانی در کار دامپزشکی بسيار ماهر بودند به طوری که بر اساس اسناد تاريخی، هرمز پسر اردشير بابکان در شناخت بيماری​های اسب و درمان آنها و دانش بيطره(بيطاری) تسلط داشته و استاد طراز اول ومرجع همگان بوده است و هم چنين بهرام(پادشاه چهاردهم ساسانی)در شناخت و درمان بيماری​های اسب سرآمد بوده است:
«بهرام را گويند در شناختن رنجهای اسب و داروی آن سررشته نيکو داشت و هميشه می​گفت: چنانکه مردمان از پزشک و دارو ناگزیرند چارپايان به ويژه اسب نيز ناچار است؛ زيرا پيمودن راه، کشيدن بارگران و آهنگ دشمن بی​ياری ستوران دست ندهد...» نامه خسروان صفحه 252»
4-در دوران ساسانی علاوه بر آنچه در اوستا يافت می​شود و در مورد دامها و دامپزشکی است.کتابهايي در دامپزشکی نوشته شده است که متاسفانه همگی آنها از بين رفته​ است.فرسنامه ارسطو که به احتمال زياد مربوط به ايران دوره ساسانی است در دست است که در 33 باب پيرامون شناخت اسب، رفتار آن و سپس بيماری​های مختلف اسب بحث کرده است.
دامپزشکی در ايران پس از ظهور اسلام:

مقدمه: آنچنان که ذکر شد پس از شکست ساسانيان از سپاه اسلام و پذيرش دين اسلام به وسيله ايرانيان بدليل تعاليم آسمانی اين دين و اهميت بسيار زيادی که اسلام برای علم، دانشجو و عالم قائل بود ايرانيان بيش از پيش به فراگيری علم روی آوردند به طوری که اگر حکومت ماد و هخامنشی از جنبه​های حکومتی و سياسی و حکومت ساسانيان از جنبه شهرسازی و معماری عصر طلايي تمدن ايران محسوب شود بدون شک دوران اسلامی به خصوص قبل از حمله مغول عصر طلايي دانش تمدن ايرانی است که در آن علم پزشکی، نجوم، رياضی و... به اوج خود رسيد.

-دلايل اهميت دامها و دامپزشکی برای مسلمانان:
يکی از دلايل مهم اهميت دادن مسلمانان به حيوانات و دامپروری و دامپزشکی تعاليم قرآن کريم است.در قرآن کريم حيوانات از جنبه​های گوناگون مهم شمرده شده​اند به خصوص حيواناتی نظير اسب، زنبور عسل، کرم ابريشم و شتر و... خداوند در قرآن به اسب​های سپاه اسلام ياد می​کند(سوره والعاديات):

1-بسم​ا... الرحمن الرحيم:وَالعادياتِ ضَبحا، فَالمورياتِ قَدحاً، فَالمغيراتِ صُبحا..... يعنی قسم«قسم به اسبان تندرو که نفس آنها(در حمله به دشمن) به شماره افتد و خارج​کننده آتش(يعنی آتش جهنده سم آنها) سپر هجوم برنده  در صبح هستند و گرد و غبار برانگيختند و سپاه دشمن را در ميان گرفتند و...

2-در سوره انفال(آيه 60) به مسلمانان دستور داده شده که با توان کامل و تجهيزات  تا اندازه​ای که برای آنها مقدور است خود را برای جنگ آماده سازند از جمله با اسب​های سواری: وًاَعِدُّولَهُم ما استَطعتُم مِن قُوَّه و مِن رِبّاطِ النخيل (اسب​های سواری).
3-مسلمانان بدليل داشتن برکت و يمن خوب، حيوانات از جمله اسب را نگه​داری و در صورت بيمار شدن آنها را مداوا می​کردند.

از حضرت محمدمصطفی(ص) نقل شده است: اَلخیَرُ مَعقُوُدَ فی نواصی الخيل الی يومةُ القيامَه

«خير و برکت بر پيشانی اسب نوشته شده است تا روز قيامت»

4-بهترين سرگرمی و تفريح مسلمانان شنا، تيراندازی و اسب​سواری است.

5-در بسياری از آيات قرآن انسان دعوت به مطالعه خلقت و تفکر و تدّبر در آن به خصوص دقت و تفکر در خلقت حيوانات مثل اسب، شتر، طاووس و.... شده است: 

اَفَلا ينظُرونَ الی الابَل کَيفَ خُلُقَت  «آيا در خلقت شتر نظاره و تفکر نمی​کنيد که چگونه آفريده شده است».      (سوره الغاثيه، آيه 17)

6-در رساله​های حقوقی که فقها اسلامی تدوين کرده​اند که برگرفته از تعاليم قرآن کريم و سنت رسول خدا و ائمه معصومين(ع) است بحث​های مفصلی پيرامون حقوق حيوان برای صاحب​اش وجود دارد از جمله آنکه صاحب حيوان بايستی با حيوان خود مهربان باشد، بد رفتاری نکند، بيش از حد طاقت از او کارنکشد، به موقع و به طور مناسب خوراک و جای آسايش آن را فراهم کند و....

7-در تعاليم اسلامی و فقهی مسلمان​ها همانند پزشک، دامپزشک نيز ضمان دارد و اگر دامپزشکی حاذق نباشد و باعث تلف شدن حيوانی شود يا خسارتی وارد کند ضامن چيزی است که تلف کرده است.

حتی ابوريحان بيرونی با الهام از تعاليم اسلامی در بخشی از کتاب آثارالباقيه و کتاب التفهيم می​گويد:

«اِنتَقَم الله مِن کُلُّ مُتَلذِذ بايلام غيره مِن الحاسّين غير المضرّين».«خداوند از هر کس که از آزار و اذيت حيوانات غير موذی لذت می​برد انتقام بکشد».
مدارس و دانشگاه​های مهم دوران اسلامی:

1-جندی شاپور: همچنان که پيش از اين ذکر شده جندی شاپور در دوران ساسانيان بنا گذاشته شد و گسترش يافت و در زمان انوشيروان به اوج خود رسيد.دانشگاه بين المللی بوده که علوم مختلف توسط دانشمندان از ملل متفاوت(از هند و ايرانی گرفته تا يونانی و رومی و ارمنی و...) آنهم به صورت تدريس، تحقيق و پژوهش علمی و عملی تدريس می​شد.اين دانشگاه در قرون اوليه اسلامی بسيار فعال بود و آموزش فلسفه، نجوم، کيميا، پزشکی و دامپزشکی(بیطاری) در آن انجام می​شد.هم چنانکه ذکر شد دانشکده پزشکی آن بسيار پررونق بود و دانش​ها و کتاب و تجربيات پزشکان معروف آن بعدها به بغداد و ساير نواحی دنيا و از جنگ​های صليبی به اروپا برده شد و از ارکان مهم پزشکی دنيا می​باشد.دانشمندان و علماء در قرون اوليه اسلامی به خصوص در قرن دوم پس از هجرت به قرن نهضت ترجمه معروف است و ترجمه کتاب​ها از سريانی، يونانی، پهلوی، هندی به زبان عربی انجام داده و علوم کليدی ملل اطراف به جهان اسلام و ايران وارد گرديد.پس از بنا شدن مدرسه و بيمارستان پزشکی بغداد از رونق دانشکده پزشکی جندی شاپور کاسته شد.در جندی شاپور پزشکی به همراه دامپزشکی تدريس می​شد. هرچند تاحدی شغل پزشکی و دامپزشکی از هم جدا شده بود و غالباً دامپزشکان و در مواقع ضرورت پزشکان حاذق مداوای حيوانات را انجام می​دادند اما تدريس آنها کنار هم صورت گرفته و تحصيل این دو ازهم منفک نبوده است.

2-مدارس نظاميه:به وسيله خواجه نظام الملک وزير دانشمند آلب ارسلان و ملک شاه سلجوقی صورت گرفت و به اين دليل به مدارس نظاميه معروف هستند.
مدرسه نظاميه بغداد در سال 1067(ميلادی) افتتاح شد.در مدارس نظاميه تدريس همه علوم از جمله پزشکی و دامپزشکی انجام می​شد. هر چند بسياری از آنها به وسيله نوادگان مغول از جمله غازان​خان و محمد خدابنده(اولجاتيو) در زمان ايلخانی ترميم و بازسازی شد ولی لطمه وارد شده به فرهنگ و تمدن ايران تاحد زيادی غير قابل جبران می​نمود.غازان​خان در تبريز يک دانشگاه بزرگی تأسيس کرد که در آن کليه امکانات مثل مسجد و استراحتگاه(خوابگاه) ومايحتاج دانشجويان و اساتيد فراهم شده بود که در واقع اولين مجمتع دانشگاهی(معروف به رَبع رشيدی)در سطح جهان بود.اين بنا در سال 702 ه.ق به اتمام رسيد.وقف​نامه اين بنا (زمينی و املاکی که وقف شده تا درآمد آنها صرف اداره اين دانشگاه گرديد)قديمی​ترين و کامل​ترين وقف نامه درجهان است که توسط سازمان يونسکو به ثبت رسيده است.
جايگاه دامپزشکی:

در دوران اسلامی علوم طبيعی يا حکمت طبيعی از رشته​های حکمت(فلسفه) بود که خود به چندين علم تقسيم می​شد که از آن جمله می​توان بر کيهان​شناسی(نجوم)، گياه​شناسی، روانشناسی، پزشکی، دامپزشکی، شيمی(کيميا) و فيزيک اشاره کرد.شمس​الدين محمد آملی در کتاب نفايس​الفنون علوم طبيعی را به ده قسمت تقسيم می​کند که علم يا حرفه هشتم بيطره (دامپزشکی) است که علم بزاة(علم پرورش حيوانات شکاری) را نيز جزو اين علم تقسيم​بندی می​کند.
هم​چنان که گفته شد از نظر آموزش، دامپزشکی و پزشکی يکسان و يکجا تدريس می​شد . غالباً دامپزشک و پزشک يک نفر بود به طوريکه يک طبيب حاذق و با تجربه هر دو کار را، یعنی مداوای انسان و در صورت نياز مداوای دام​ها را انجام می​داد.واگرچه از نظر حکومت و از نظر شغل و امور ديوانی  وحکومتی، شغلی بنام بيطاری (دامپزشکی) وجود داشت که همگی تحت نظارت اميرآخور يا به عبارتی آخورسالار که مسئول امور و تشکيلات دامپزشکی و دامپروری بود، خدمت می​کردند.در هر صورت در واقع لزوم پزشکان حاذق دامها را نيز معالجه می​کردند هر چند عکس اين​کار بندرت رخ می​داد اما از نظر آموزش و تحصيل هر دو رشته يکجا و يکسان فراگرفته می​شد.هم​چنان که قبلاً ذکر شد جدا شدن شغل دامپزشکی به عنوان يک حرفه تخصصی از اواخر دوره ساسانيان شکل گرفت که به دليل نیاز به مداوای اسب​های حکومتی بخصوص اسب​های ارتش و سواره​نظام بود و دامپزشکان بويژه دامپزشکان ارتش از مهم​ترين رجال حکومتی آن دوران محسوب می​شوند.اين امر تا حدود دوران معاصر نيز ادامه داشت.به هر حال در دوران اسلامی به آموزش دامپزشکی در کنار پزشکی اهميت داده می​شد اما در عين حال مدارس خاص خود را داشت که بحث خواهد شد.مثلاً کتاب تحفه حکيم مومن تصنيف محمدمومن تنکابنی که برای شاه​سليمان صفوی نوشته و از منابع مهم پزشکی بخصوص در عهد صفوی است 2 فصل به دامپزشکی اسب و طيور اختصاص داده​شده و در آن بيماري​های دامها و طيور تشريح و سپس درمان آنها نقل شده و نهايتاً اين پزشک حاذق تجربيات خود را در درمان بيماری​های يادشده ذکر می​کند که حکايت از يکی بودن پزشک و دامپزشک دارد.
آموزش دامپزشکی:
هم چنانکه گفته شد آموزش دامپزشکی در چندين مرحله و در کنار علم پزشکی و همسان با آن صورت می​گرفت.

الف)آموزش نظری دامپزشکی:پزشکان و دامپزشکان ماهر و حاذق علم پزشکی، دامپزشکی، طبيعيات و... تعليم می​دادند.

ب)آموزش بالينی دامپزشکی:بوسيله بيطاران حاذق و اميرآخوران صورت می گرفت بخصوص در مورد اسب که اينکار در محل​های نگه​داری و پرورش اسب(ايلخی​ها) صورت می​گرفت و هم​چنين در باشگاه​های اسب​سواری، اصطبل​های سلطنتی و... 
مثال1-ابوبکر​بن​بدر در قرن هشتم هجری دامپزشکی است که نويسنده کامل​الصناعتين است.او می​گويد: اولين چيزی که از پدر آموختم(پدر او دامپزشک ماهری بوده است) عمل جراحی خارج کردن دُمل چرکی(آبسه) در ناحيه کشاله ران اسب بود. بر اساس نوشته​های اين کتاب، دامپزشکان جوان و تازه​کار پس از فراغت از تحصيل، بايستی برای آنها صدور اجازه​نامه يا شهادت​نامه انجام می​شد تا توانايي آنها در کارهای علمی تأييد می​گرديد.
مثال 2-حکیم مومن تنکابنیمی گوید که بر روی اسب وباز شکاری تحقیقاتی انجام داده است وتجدبیاتت علمی کسب نموده است.همچنین او در برداشت تومور های سطحی چشم خونگیری روش های اخته کردن((castration وانسداد جریان ادراری ونحوه ی درمان آنبه خصوص در اسب توضیح میدهد.
ج)آموزش دامپزشکی در مدارس نظامی: در مدارس نظامی افسران سوارکاران ماهری بودند و تا حد زيادی با اسب و سواری سروکار داشتند بنابراين دامپزشکی در حد لزوم و ضرورت به آنها تعليم داده شده می​شد که به طور اوليه با بيماری​ها بخصوص با لنگش و... آشنا باشند.
د)آموزش دامپزشکی از راه استادی و شاگردی:اين نوع آموزش را آموزش شفاهی گويند که عمدتاً در مورد پزشکی(طبابت) و داروسازی(عطاری) رايج بود و به تبع آن در دامپزشکی وجود داشت و يک استاد طبيب يا داروسازی يا دامپزشک به مرور و طی سالها، علم و تجربه خود را به شاگرد يا شاگردان منتقل و در صورت احراز شرايط لازم برای آنها اجازه​نامه صادر می​کرد.
صدور اجازه کار:

در هر حال دامپزشک به هر طريقی که آموزش می​ديد بايستی برای اثبات صلاحيت کاری خود از تشکيلات اداره شهر اجازه کار دريافت می​کرد.اجازه کار به وسيله محتسب که مسئول اداره شهر بود(تقريباً معادل شهردار امروز) صادر می​شد که اين کار را با کمک دامپزشکان ماهر که امتحان از دامپزشک نوآموز می​گرفتند انجام می​شد.در صورت خطا کردن به وسيله قاضی غرامت برای دامپزشک در نظر گرفته می​شد.يعنی اگرچه در درمان حيوانات سهل انگاری می​کرد که موجب ضرر و زيان صاحب حيوان می​شد بايستی غرامت آن را پرداخت می​نمود.

به طور مثال ابن​اخوه در کتاب مُعالم القربه پس از يادآوری اهميت دامپزشکی می​گويد دامپزشک بايد بيماری​های ستوران و معالجه آنها را بشناسد: اعمال جراحی، خون​گيری، داغ کردن، شکسته​بندی، جراحی تومورها، آبسه​ها، اصلاح سم، نعل​بندی، اصلاح اندام​های حرکتی و... بشناسد و به دقت بيماری​های دام را تشخيص داده و معالجه کند و در صورت خطا غرامت پرداخت خواهد کرد.
اخلاق دامپزشکی و سوگندنامه:

دامپزشک پس از فراغت از تحصيل و کسب مجوز کار، اخلاقاً برخی موارد را بايستی مراعات کرد.اصولاً تمام تلاش بر اين بود که دامپزشک از بين افراد صادق و وارسته انتخاب شود و اخلاقاً متعهد می​شوند که مواردی مثل موارد ذیل را مراعات نمايند:

1-در معالجه رايگان دامهايي که صاحب آنها بضاعت مالی کافی ندارد بکوشند و حيوانی را بدليل عدم بضاعت صاحب​اش بدون معالجه را نکنند.
2-اگر حيوانی معالجه نشدنی است نباید هزينه ای بر صاحب حيوان تحميل شود و از ابتدا نظر خود را بر عدم معالجه حيوان مبتلا اعلام نمايند.

3-با حيوانات چه در معالجه و درمان چه در جراحی و پرستاری با رحم و شفقت برخورد کرده و با آنها به مدارا رفتار کند.

عصر رنسانس و دامپزشکی اين دوران:

رنسانس (Renaissance) به معنی تجديدحيات است و برای تحول جامعه اروپا از قرون وسطی به عصر جديد اطلاق می​شود.اساس آن با تحولات فرهنگی، عقلی و علمی در ايتاليا(قرن 14 ميلادی) آغاز و در قرن 15 و 16 ميلادی به اوج خود رسيد.
1-بُولُون که سناتور بود يک دفتر زيبا از علم تشريح(آناتومی)تهيه نمود.

2-کلود بُورژُرولا (متولد 1712 ميلادی در ليون) فيلسوف، دانشمند و حقوق​دان معروف فرانسوی که بعدها به دليل آنکه پيرزنی فقير و بدبخت را محکوم نمود از وکالت بيزار شد به مطالعه بر روی اسب وسوار و  سوارکاری گرايش يافت.در دايره​المعارف فرانسه مقالات مربوط به دامپزشکی را نوشت.به عنوان رئيس فرهنگستان(آکادمی) سوارکاری ليون و ميرآخور برگزيده شد.او را ميرآخور بزرگ اروپا می​دانند.کتاب ارزشمند مبانی دامپزشکی اسب را تأليف نمود و چون علم دامپزشکی را تا آن زمان کافی برای معالجه دامها بخصوص اسب نمی​دانست علی​رغم مخالفت شديد اعضاء مدرسه قديمی نعلبندی و سوارکاری، طرح تأسيس مدرسه(دانشکده) دامپزشکی ليون را به تصويب لويي پانزدهم رسانيد.دانشکده با 2 دانشجو در دهم ژانويه 1762 افتتاح و در سال بعد(1763) تعداد دانشجويان به 52 نفر رسيد.ليون(مدرسه دامپزشکی ليون) اولين مدرسه دامپزشکی جهان است.پس از حدود چند سال(1766) مدرسه دامپزشکی آلفورت(Alfort) را در حومه پاريس بنا نمود.شاگردان فارغ​التحصيل از ليون در استان​های مختلف فرانسه و ساير کشورها، دانشکده​های دامپزشکی هانوور(آلمان)، لايپزيک(آلمان)، بولون(ايتاليا): ناپل(ايتاليا)، برلن(آلمان)، لندن(انگليس)، مادريد(اسپانيا) و... تأسيس کردند.اساتيد اوليه دانشکده دامپزشکی تهران(اولين دانشکده دامپزشکی ايران) از دانش​آموختگان دانشکده​های دامپزشکی فرانسه هستند.
از آن پس دامپزشکی در دنيا شکوفا شد و راه خود را به موازات علم پزشکی و با همان روش​ها و شيوه​های طب انسانی ادامه داده و پيشکسوتان و بزرگان علوم پزشکی توانستند در ميان دو بنيان مهم علمی(پزشکی و کشاورزی)، شخصيت مستقل دامپزشکی را حفظ کرده و آن را تعالی بخشند.

دامپزشکی در عهد معاصر ايران:
با ورود پزشکی نوين از اروپا به ايران، طبابت و دامپزشکی قديم ايران چندان مورد توجه قرار نگرفت و شيوع بيماری​های واگيردار و ضرر و زيان و خسارتهای حاصل از آنها سبب شد برای رفع اين مشکلات و بنيان​گذاری دامپزشکی جديد کشور از دامپزشکان و تحصيل​کردگان دانشکده​های دامپزشکی نوين اروپا بخصوص فرانسه کمک گرفته شود که با ورود دامپزشکان خارجی به ايران همراه بود.

-دامپزشکان خارجی:

1)سابقه ورود آنها به زمان فتحعلی شاه قاجار برمی​گردد.د سال 1224(ه.ق)(1809 ميلادی) همراه ژنرال گاردان تعدادی افسر دامپزشک فرانسوی به ايران آمدند که به واسطه شکست مأموريت گاردان از آنها استفاده زيادی نشد.

2)در سال 1850 ميلادی، دونفر دامپزشک انگليسی در سفارت انگليس به درمان اسب​ها مشغول شدند و در سال 1921 وقتی قشون تفنگ​داران جنوب ايران که توسط انگليسی​ها اداره می​شد منحل شد دولت ايران درخواست کرد که دامپزشکان(3 دامپزشک نظامی) و پزشکان(3 پزشک آن) در اختيار ژاندارمری قرار گيرد.
3)در سال 1897 دکتر تولوزان فوت شد و دکتر اشنايدر(schineider) جانشين وی شد و همکاری مدرسه طب​دارالفنون و مجلس​حفظ  الصمه(وزارت بهداشت) را بر عهده گرفت. او سروانی دامپزشک از کشور فرانسه را بنام کاره(carre) استخدام کرد. کاره در دامپزشکی فرد معروفی است. وی کاشف بيماری سگهای جوان(ديستمپر ياژوناژ=Distemper=Juvenile disease) بوده و با یرسین(yersin) کاشف عامل طاعون انسانی در ويتنام همکاری داشته است.او دامپزشک مخصوص اصطبل سلطنتی شد و در مدرسه فلاحت مظفری تدريس می​نمود.دکتر گلسرخی(مرتضی گلسرخی)که فارغ التحصيل مدرسه دارالفنون بود مترجم وی شد.گلسرخی بعدها کتابی از کاره را ترجمه و آن را به نام علاج​الخيل به چاپ رسانيد.
کاره پس از مدتی به تبريز رفت و جزء ملازمان محمدعلی ميرزا(محمدعلی​شاه قاجار) بود که پس از مرگ محمدعلی شاه به تهران آمد.او مدت زيادی در ايران اقامت داشت و پس از مراجعت به پاريس در سال 1909 مقاله​ای در مورد بهداشت و دامپزشکی در ايران منتشر کرد و بيان می​کرد که قصد تأسيس دانشکده دامپزشکی را در ايران داشته که استقبال نشده و به دليل مخالفت​ها آن را انجام داده است.در داستانی که کاره از اصطبل سلطنتی نقل می​کند می​گويد که دستور اخراج و معدوم کردن اسب يکی از درباريان را از اصطبل به علت مِشمِشه(glanders) صادر می​کند که مهتر اسب به درباريان مراجعه و آنان دليل بيماری اسب را جادو شدن اسب اعلام کرده و مانع اقدامات کاره می​شوند پس از چند روز اسب تلف شده و 2 مهتر اسب نيز به علت ابتلا به مشمشه از بين می​روند که خود معرف وضع نابه​سامان دامپزشکی ايران در عهد قاجار است.(مشمشه (glanders)بيماری عفونی مسری تک سمی ها و انسان بوده که بوسيله باکتری سودوموناس ما لئی ايجاد و ممکن است حالت جلدی، ريوی يا انفی(مربوط به بینی داشته باشد.مشمشه از بيماری​های مسری بسيار کشنده در انسان است و از بيماری​های شغلی کادر دامپزشکی است).
4)پس از رفتن کاره از ايران، دکتر بروشه(پزشک و دامپزشک) و دکتر موله(دامپزشک) که هر دو فرانسوی بودند به ايران آمده و در ارتش مشغول به کار شدند و طی نامه​نگاری که همراه مترجم خود(گلسرخی) با ادره کل فلاحت(کشاورزی) داشتند پيشنهاد تأسيس دانشکده دامپزشکی را می​دهند.
5)پس از دو سال اين افراد(بروشه و موله)که در ايران استخدام شدند دکتر کارپانتيه(سروان فرانسوی که دامپزشک بود)در ارتش استخدام شد.او دامپزشکی با تجربه و محققی توانا بود و مطالعات زيادی در بيماری​های دامی ايران انجام داد که بعضی از آنها به صورت مقاله علمی در فرانسه چاپ شد. کتاب تشکيلات دامپزشکی در ايران(Les services veterinaries en perse) را در سال 1931 در فرانسه به چاپ رساند که در ابتدای درس(جلسه اول) از آن نام برده شد که حاوی نکات ارزنده​ای از وضعيت دامپزشکی و بيماری​های دامی در اواخر دوران قاجار و اوايل سلطنت پهلوی است.او در بين سال​های 1931-1927 در ايران بوده است.آزمايشگاه نظامی دامپزشکی را تأسيس و برای افسران دامپزشک دوره​های بازآموزی تشکيل داد. علاوه بر اين موارد دامپزشکان روسی و سوئدی و.... در ايران خدمت کرده​اند.

6)در ژانويه1914(1293 شمسی) در باغ شادی(واقع در ميدان حرّ-تهران) مدرسه شبانه روزی بيطاری(دامپزشکی) افتتاح شد.مؤسسين آن دو نفر دامپزشک سوئدی بنام​های دکتر هيل(Dr.Hill) و  دکتر نيلس نردکيس(Dr.Nilsnerdkist) بودند که همراه با هيات نظامی سوئدی و يک متخصص نعل​بندی بنام«هارويدسن» در ايران استخدام شده بودند. این مدرسه شبانه​روزی بود و برای تربيت کادر دامپزشکی ژاندارمری ايجاد شده بود.تحصيلات در حد اتمام دوره متوسطه و مدت دوره 2 سال و شاگردان آن ابتدا 8 نفر بود که در دوره بعدی به 38 نفر رسيد.مدرسه به طور کلی در 3 دوره فارغ​التحصيل داشت و نهايتاً در 1303 تعطيل و شاگردان دوره آخر نتوانستند درس خود را به اتمام برسانند.در اين مدرسه علوم دامپزشکی توسط افسران يادشده سوئدی، برخی از پزشکان، داروسازان و.... تدريس می​شد و مباحث تدريس شده همانند دامپزشکی امروز از علوم پايه(آناتومی و بافت و جنين​شناسی) شروع و پس از خواندن فارماکولوژی و نشانه​شناسی به تشخيص و درمان بيماری​های اسب و دوره​های عملی می​رسيد و فارغ​التحصيلان همگی نظامی بوده و در نيروهای نظامی استخدام می​شدند.در اين مدارس جراحی و لُحُوم(بازرسی گوشت) هم تدريس می​شد.
7)مدرسه فنی دامپزشکی:همزمان با مدرسه شبانه​روزی بيطاری تأسيس و در آن افسران دامپزشک(مدرسه دامپزشکی صاحب منصبی) و نيز تکنسين​های دامپزشک(مدرسه دامپزشکی درجه​داری) تربيت می​شدند که متأسفانه آنهم در سال 1303 تعطيل شد.
-طاعون گاوی در ايران و تأسيس سازمان دامپزشکی ايران:

طاعون گاوی(Rinder pest) يا وبای گاوان يا گاوميری بيماری​ بسيار واگيردار و ويروس گاوان است که در ايران سابقه ديرينه دارد و حتی از بروز بيماری در قرن هفتم هجری شواهدی دردست است.در تمامی کشورها غالباً تشکيلات نوين دامپزشکی به واسطه بروز همه گيری​های طاعون بروز نموده است.مثال

1-در کشور فرانسه اگرچه دانشکده دامپزشکی ليون(1762) و آلفرد(1766) تأسيس شده بود(بحث شد) ولی تأسيس اداره دامپزشکی کشور فرانسه به دليل بروز طاعون گاوی، در سال 1815 ميلادی تاسیس گرديد.
2-در انگلستان(دانشکده) دامپزشکی لندن(1791) گشايش يافت ولی طاعون گاوی(شيوع 1865و1878) باعث تأسيس اداره دامپزشکی شد.

3-در سوئد طاعون گاوی(سال 1720 ميلادی شايع) و در سال 1824باعث تأسیس ادارت دامپزشکی و دانشکده دامپزشکی شد، در ژاپن طاعون گاوی در سال 1871 شايع و اداره دامپزشکی 1896 تأسيس شد.در هند نيز شيوع طاعون در اواخر قرن نوزدهم باعث ايجاد دامپزشکی گرديد.

4-در کشور ما در جريان جنگ جهانی اول(1295 هجری شمسی=1916 ميلادی) طاعون گاوی  به ایران سرایت و کليه نواحی شمالی​غربی و مرکزی ايران را فرا گرفت و بيشتر گاوان را نابود و درصد تلفات آن 80% و گاهی 95% گاوهای حساس می​رسيد و بدليل آنکه در آن زمان هنوز دام(گاوها)چندان بين استانها و شهرها جابجا نمی​شدند بيماری خود بخود خاموش شد.همه​گيری بعدی در سال 1302 و اوايل 1303 رخ داد که بيماری از نواحی از ترکيه و قفقاز وارد استان اردبيل و از آنجا به ساير نقاط آذربايجان، کردستان، زنجان، تهران، استان​های شمالی و... سرايت نمود.همانند دوره گذشته تلفات بسيار زياد، عدم تشخيص به موقع، عدم وجود قرنطينه و... باعث نابودی سرمايه دامی کشور می​شد. این بيماری در ابتدا بوسيله دکتر مِنار(رئيس انستيتو پاستور ايران) سياه زخم و بعدها به طور قطعی طاعون گاوی اعلام گرديد.اوضاع بد مالی دولت سبب شد که واکسن خارجی وارد شده گران بوده و همه دامداران نتوانند از آن استفاده کنند.

خسارت حاصله از اين همه​گيری سبب شد در سال 1303(هجری شمسی) اولين تشکيلات دامپزشکی که در واقع اولين اداره دامپزشکی کشور بود به نام دايره دفع آفات حيوانی تأسيس شود که تحت نظر انستيتو پاستور به کفالت دکتر بهرامی(پزشکی که بعدها استاد دامپزشکی دانشگاه تهران شد)و به مديريت دکتر حامدی که در آن زمان دانشجوی پزشکی بود قرار داشت.پس از آنکه همه​گيری طاعون فروکش کرد(1307) موسسه نوپاي دفع آفات حيوانی نيز منحل و تعطيل گرديد؟!! پس از آن همه​گيری طاعون در بين سال​های 1314-1311 در شمالغرب، شمال و استانهای مرکزی؛ سال 1328 در استان خراسان و سال 1348 مجدداً از طريق مشهد و استان خراسان وارد ايران شد و به دليل آنکه گاوها واکسينه نبودند و حمل دامها با اتومبيل و... بيماری گسترش يافته بود و به سرعت کليه استانها را فراگرفت و قسمت اعظم گاوهای کشور را نابود ساخت و از بين برد، در سال 1361 همه​گيری جديدی از استان خراسان شروع شد که به تهران هم رسيدو بسرعت بدليل واکسيناسيون و اقدامات پيشگيری محدود شد و کنترل گرديد؛ 1367 همه​گيری از غرب(کردستان) آغاز و موارد مشکوک در خوزستان و همدان و اراک و تهران مشاهده شد؛ 1368 از کامياران کردستان در مرز عراق شروع و به سرعت به تهران و مازندران رسيد، 1369 کانونهای متعددی از بيماری در کردستان مشاهده شد و نهايت در نوروز 1373 طاعون گاوی از اشنويه(آذربايجان غربی) به مريوان و قم و اراک و تهران سرايت کرد.با فداکاری و کار شبانه روزی کادر دامپزشکی اغلب موارد اخير به موقع تشخيص داده شد و واکسيناسيون، اقدامات قرنطينه، حذف دامهای مبتلا و... صورت گرفت و بيماری در ابتدای شيوع سرکوب شد.
…………………………………………………………………………………
انستيتو پاستور ايران:

انستيتو پاستور موسسه علمی است که با اهدا کمک​های ملی و بين​المللی در سال 1888 میلادی در پاريس افتتاح و پاستور مديريت آن را بر عهده داشت که بعدها موسساتی با همين نام و با همان اهداف و تحت هدايت انستيتو پاستورپاریس در ساید شهر های فرانسه وپایتختت بسیاری از کشود های جهان بن شد. در کشور ما انستیتو پاستور ابتدا در خيابان استخر تهران (1300 هجری شمسی) به وسيله دکتر مِنار (Dr.Mesnard) که از محققين انستيتو پاستور فرانسه بود و طی يک پيمان​نامه استخدام و برای تأسيس و رياست انستيتو پاستور تهران انتخاب شده بود ، افتتاح گرديد و بعدها به محل کنونی خود در ميدان پاستور که از موقوفات عبد الحسین فرمانفرما و نجم​السلطنه (مادر مرحوم دکتر مصدق) بود منتقل شد.انستيتو دارای آزمايشگاه ميکروب​شناسی(انسانی و حيوانی)، تهيه واکسن و سرم، کتابخانه و بخش​های آموزشی و... بود.مسئوليت اصلی انستيتو پاستور ايران مطالعه و تحقيق و تهيه واکسن و... برعليه بيماری​های مشترک بين انسان و دام بخصوص هاری و سياه​زخم و... است.استخدام  دکتر منار در سال 1303 در ايران لغو و پس از مراجعت ايشان به فرانسه، کفالت اين موسسه به دکتر ابولقاسم بهرامی سپرده شد.
موسسه رازی:

موسسه يا بنگاه تحقيقات واکسن و سرم​سازی در سال 1309 توسط لوئی دِلپی که دامپزشک فرانسوی متخصص ميکروب​شناسی و بيماری​های عفونی دام بود و هم​چنين اداره دفع آفات حيوانی(سازمان کنونی دامپزشکی) بنيان​گذاری شد.هم​چنان که قبلاً بحث شد پيش از اين در کشور ما اداره دفع آفات حيوانی که به دايره دفع آفات حيوانی معروف بود در سال 1303 و در کليه شهرستان​ها دارای شعبه​هايي بود.دايره دفع آفات نباتی که ابتدا در باغ شاه ايجاد شده بود کفاف مراجعين بخصوص گاودارن برای دريافت سرم و واکسن عليه طاعون گاوی شايع شده را(بحث شد) نداشت به همین علت به حصارک(کمال​آباد کرج) منتقل و در آنجا 360 هکتار زمين مزروعی 50 هکتار چمن و 300 هکتار اراضی بکر جهت نگه​داری دامها بخصوص گاوان برای اخذ سرم و نيز برای تهيه واکسن در نظر گرفته شد که بعدها به موسسه حصارک معروف شد و همزمان شعبه​هايي در تبريز، رشت، ساری، استرآباد و... تأسيس و در همه آنها به مقابله با بيماری​ ها بخصوص طاعون گاوی و ساخت واکسن و تهيه سرم پرداخته می​شد.بعدها پس از فروکش کردن طاعون دايره دفع آفات حيوانی با کليه شعبه​هاي شهرستانها و موسسه حصارک منحل گرديد(1307).

پس از آن برخی از دامپزشکان دلسوز که در مصدر کارهای دولتی بودند به فکر تأسيس مجدد تشکيلات منظم دولتی افتادند که برای اين منظور و با کمک محمود فاتح و بنابر پيشنهاد سرلشکر شيبانی يک نفر کارشناس خارجی برای مبارزه با بيماری​های واگيری دام استخدام شد و دکتر دلپی به استخدام وزارت اقتصاد ملی آن زمان درآمد و مأمور ايجاد بنگاه تحقيقات واکسن و سرم​سازی و ادارات دامپزشکی گرديد.بنابراين مقدمات تأسيس انستيتو رازی فعلی و اداره دفع آفات حيوانی(سازمان و ادارات دامپزشکی فعلی) فراهم شد.

موسسه تحقيقات واکسن و سرم​سازی در محل قبلی موسسه حصارک(که تعطيل شده بود) و با ايجاد ساختمان​های جديد و خريد وسايل آزمايشگاهی از کشورهای اروپايي و با استخدام چندين پزشک، کارمندان قبلی دايره دفع آفات حيوانی قبلی(که تعطيل گرديده بود)، در سال 1310 شروع به کار کرد.دلپی تا سال 1329 در ايران بود و رياست موسسه را بر عهده داشت.در سال 1337 بنابر تصويب هيات دولت نام اين موسسه به پاس خدمات محمدبن زکريای رازی به بنام«موسسه تحقيقات واکسن و سرم​سازی رازی»ناميده شد.پس از تأسيس بسياری از دامپزشکان که در خارج مشغول به تحصيل بودند به ايران برگشته و در موسسه رازی مشغول به کار شدند از جمله دکتر رستگار، دکتر عزيز رفيعی، دکتر کاوه و... اولين شماره نشريه موسسه (بنام آرشيو موسسه رازی) در سال  1317(1939م) منتشر شد. بسياری از بيماری​های ميکروبی، انگلی، ويروسی و بيماری​های مشترک در کشور ما نظير طاعون گاوی، تب برفکی، آبله(ويروسی)، سياه​زخم(شاربن)، شاربن علامتی، آنتروتوکسمی(باکتريايي)، تيلريوز، پيروپلاسموز(انگلی)، سل، بروسلوز، لپتوسپيروز، تبQ(بیماری های مشترک) و.... .در اين موسسه بررسی و در حد امکان واکسن عليه آنها تهيه و از اين راه خدمات شايان توجهی به کشور شد و دامپزشکان و پزشکان شاغل در موسسه خادمان بزرگ و پژوهشگران مهم و پيش​تازان اصلی گسترش بهداشت و کنترل بيماری​ها در کشور ايران گرديدند.
دانشکده دامپزشکی تهران

در سال 1308(ه.ش)وزارت جنگ تصميم گرفت بنابه نياز قشون سواره​نظام، مدرسه عالی بيطاری(دامپزشکی) را بنا کند که مورد مخالفت وزارت فلاحت(کشاورزی) قرار گرفت.شادروان دکتر حامدی که در آن زمان در پاريس در حال گذراندن سال آخر دامپزشکی آلفور بود از اين موضوع مطلع شده و طی نامه​ای به وزير فلاحت(کشاورزی)، عقيده خود را مبنی بر مخالفت خود و غير علمی بودن تأسيس دانشکده دامپزشکی(مدرسه عالی بيطاری) به وسيله ارتش اعلام می​کند و يادآور می​شود قبلاً 2 بار تشکيلات دامپزشکی و مدارس دامپزشکی در ايران تأسيس و هر دو بار به نحوی منحل شده است.هم​چنين ايشان يادآوری می​کند که در حال حاضر در همه دنيا دانشکده​های دامپزشکی تحت نظارت کشاورزی بوده و ضمناً برای تأسيس دانشکده​ها نياز به بودجه، ساختمان، آزمايشگاه و... است و به اين راحتی نمی​توان دانشکده ايجاد نمود!!!

-بهرحال کوشش​ها به ثمر رسيد و در سال 1311 هجری شمسی، سرانجام وزارت جنگ و وزارت فلاحت(کشاورزی) تصميم گرفتند به کمک هم مدرسه عالی دامپزشکی را بنا نمايند.در آن زمان با توجه به گرايش دولتمردان ايران به آلمان، در سال 1313 پروفسور«دامِن» آلمانی استخدام شد تا به طور علمی دانشکده را تکميل نمايد.

در مهرماه 1311(2 سال قبل از تأسيس دانشگاه تهران)، دانشکده دامپزشکی که در آن​زمان مدرسه عالی بيطاری ناميده می​شد در باغ دلگشا در مجاورت بيمارستان دامپزشکی ارتش افتتاح شد.در مهر 1312 دانشجو پذيرش کرد و در سال 1313 به محل ديگری(باغ سردار محتشم=دانشگاه جنگ فعلی) منتقل شد.در ابتدا تعداد 13 نفر دانشجو پذيرفته شد و ومدت دوره 4 سال بود که در سالهای بعد افزايش پيدا کرد.

-در سال 1314 مدرسه عالی بيطاری از نظارت ارتش خارج و همراه با دانشکده​ کشاورزی دانشگاه تهران به کرج منتقل و تحت نظر وزارت کشاورزی درآمد.

-در سال 1316 فرهنگستان علوم ايران لغت دامپزشکی را بجای بيطاری و لغت دانشکده را بجای مدرسه عالی وضع کرد و اسم آن به دانشکده دامپزشکی تغيير يافت.

-در سال 1323(مهرماه 1323) هيات دولت(کابينه ساعد مراغه​ای)، با توجه به اهميت حرفه دامپزشکی، الحاق کامل دانشکده دامپزشکی به دانشگاه تهران را تصويب نمود که خود سرآغاز مهم در حيات نوين دامپزشکی ايران بود.
-تدريس در سال​های او لیه ی دانشکده توسط دامپزشکان متخصص خارجی از جمله دلپی(رئيس موسسه رازی)، دکتروکتِن(Dr.vecten)(رئيس موسسه دامپروری و علوم دامی کرج)، 3 نفر دامپزشک فرانسوی و يک نفر دامپزشک آلمانی و دکتر دامِن صورت می​گرفت.دکتر حامدی که در سال1311 از دانشکده دامپزشکی آلفر فرانسه فارغ​التحصيل شده بود تا سال 1314 مسئول دامپزشکی آذربايجان و از سال 1314 الی 1316 رئيس کل اداره دامپزشکی کشور بود با حفظ سمت در همين سال(1316) به عنوان استاد کرسی ميکروب​شناسی وریاست دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزيده شد.

-در سال 1327 به تصويب هيات وزيران زمين دانشکده در محل فعلی که حدود 000/30 مترمربع بود در اختيار دانشگاه تهران قرار گرفت و سال 1328 نقشه​های آن به وسيله يک مهندس آلمانی به نام«کپ» تهيه و پس از احداث بنا، در روز شنبه مورخه ی 27/11/1339 رسماً افتتاح گرديد.اين دانشکده از سال 1365 تاکنون در بيش از 15 رشته تخصصی دانشجوی دکترای تخصصی تربيت می​کند.

-پس از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران که به عنوان دانشکده مادر و محور اصلی آموزش، تحقيقات و گسترش دامپزشکی نوين ايران بوده است دانشکده دامپزشکی شيراز(1348)، دانشکده دامپزشکی اروميه(1354)، دانشکده دامپزشکی اهواز(1356) و پس از انقلاب دانشکده دامپزشکی مشهد(1371)، دانشکده دامپزشکی کرمان(1371) و بعدها دانشکده دامپزشکی شهرکرد، تبريز(1384)، کرمانشاه(1386) و... به جمع دانشکده​های دامپزشکی اضافه شد.

در اينجا با ذکر چند نکته بحث را به پايان می​رسانيم.

شرح حال گروهی از استادان دامپزشکی

دکتر عبدالله حامدی بنيان​گذار تشکيلات نوين دامپزشکی ايران 

چنانکه قبلاً ذکر شد شادروان دکتر عبدالله حامدی بنيان​گذار تشکيلات نوين دامپزشکی کشوری ايران است.عبدالله حامدی فرزند اعتماد دربار در سال 1281 ش، در تهران زاده شد و در سال 1300 تحصيلات متوسطه را در دارالفنون به پايان رسانيد و سپس در مدرسه طب به تحصيل پزشکی پرداخت.وی از همان اوان جوانی شور ميهن​دوستی بر سر داشت و در سال 1299 ش در جريان کودتا چند روزی اسير زندان شد.پس از تأسيس انستيتو پاستور تهران، حامدی از سال 1302 ضمن تحصيل پزشکی در اين موسسه نوين تحت نظر دکتر «منار» فرانسوی در زمينه ميکروبشناسی مشغول به کار شد و چنانکه يادآور شديم در اواخر سال 1303 از طرف انستيتو پاستور مأمور شد تا تصدی موسسه نوبنياد دفع آفات حيوانی را به عهده بگيرد و به تهيه سرم ضدطاعون گاوی بپردازد.وی با پشتکار عجيب به اين مهم پرداخت و برای اولين بار سرم ضدطاعون گاوی را در ايران تهيه کرد و با روش سرو-واکسيناسيون در منطقه خوار و ورامين با موفقيت به مبارزه با بيماری پرداخت.چون محيط تهران برای تهيه سرم مساعد نبود در حصارک کار را ادامه داد، به احداث آزمايشگاه و محل نگهداری حيوانات پرداخت و شعبه​های دفع آفات حيوانی را در شهرستانها نيز تأسيس کرد.

در سال 1305 مدتی برای کارآموزی به بادکوبه رفت و در همان سال برای تحصيل بيطاری(دامپزشکی) عازم فرانسه شد.وی تحصیلات خود رادر دانشکده دامپزشکی آلفر به پايان رسانيد و پايان​نامه خود را تحت​نظر پروفسور پانيسيه استاد ميکربشناسی آلفر در موضوع «آناتوکسين:نازهر» تهيه کرد.سپس يک سال در انستيتو پاستور پاريس و بنگاه پزشکی گرمسيری به مطالعه ميکربشناسی پرداخت و به راهنمايي پروفسور گاستن​رامن کاشف آناتوکسين ديفتری، تحقيقاتی در ميکربشناسی انجام داد و چند مقاله تحت نظر ايشان منتشر نمود.دکتر حامدی در سال 1310 به ايران بازگشت و سرانجام امتحانات پزشکی را نيز گذرانيد و در سال 1311 ش، ديپلم پزشکی خود را دريافت داشت. 

دکتر حامدی را ابتدا برای تصدی اداره دامپزشکی آذربايجان به تبريز فرستادند و چنانکه قبلاً گفته شد در سال 1314 برای استخدام دکتران دامپزشک خارجی رهسپار اروپا شد، سرانجام در همان سال به رياست اداره بيطاری(دامپزشکی) مملکت گمارده شد و شعبه​ها آن را در کشور تدسيس کرد.در اواخر سال 1316 به رياست دانشکده دامپزشکی منصوب شد و در همان سال، نامه​ی دامپزشکی را ايجاد کرد.در سال 1320 مديرکل فنی کشاورزی شد.در جريان جنگ بين​المللی، تيفوس به ايران سرايت کرد و حامدی که در ضمن پزشک بود برای کمک به مردم، در انجمن خيريه شمال​غرب تهران فعاليت داشت.

در اوايل فروردين 1322 يکی از دانشجويان به تيفوس مبتلا شد و حامدی به عيادت او رفت و گويا همانجا به عامل اين بيماری آلوده گرديد.از 14 فروردين بستری شد و سرانجام در 24 فروردين زندگی را بدرود گفت.روانشاد عبدالله حامدی در سازندگی، نبوغ  کوشش فراوان داشت و پدر دامپزشکی جديد ايران است.

دکتر مرتضی گلسرخی

نخستين دامپزشک ايران به سبک جديد؛ دکتر مرتضی گلسرخی است که در مورد کارهای وی مطالبی را ذکر کرديم(رک، فهرست الفبايي).از زندگی گلسرخی اطلاع چندانی در دست نيست.دکتر اشيدری برای فرزند او، سرلشکر پرويز گلسرخی نامه​ای نوشته بود و اطلاعاتی را در اين مورد در مجله دامپزشکان  به چاپ رسانيد. 
مرتضی گلسرخی فرزند جلال​الاطبا در سال 1260 ش در تهران به دنيا آمد. چنانکه قبلاً ذکر شد خود وی در مقدمه شماره 1 مجله بيطاری و همچنين در مقدمه علاج​الخيل می​نويسد «اين بنده گمنام که پس از تحصيل علم شريف طب انسانی نيز ساليان دراز در تحصيل علم بيطاری....رنج فراوان برده و تجارب وافيه بدست آورده​ام، علاج​الخيل».

بنابراين نامبرده پزشکی و دامپزشکی را به نوعی تحصيل کرده بود.بنابر گفته فرزندان آن مرحوم، گلسرخی در مدرسه طب دارالفنون، پزشکی را فراگرفت و مدتی در بيمارستان سينا به کار جراحی پرداخت، با دکتر لقمان​الملک همکاری داشت، و کارمند اداره صحيه بود.گلسرخی از خاندانی طبيب برخاسته و مطب خانوادگی ايشان در خيابان مولوی در کوچه​ای موسوم به کوچه​ی گلسرخی​ها قرار داشت.معلوم نيست گلسرخی دامپزشکی را کجا فراگرفته بود.دکتر ايرج گلسرخی در نامه​ای که به نگارنده نوشته، گويد:«اما مرحوم دکتر گلسرخی طب را در مدرسه دارالفنون به پايان می​رساند و برای تکميل آن همراه با چند تن از همشاگردان به خارج از کشور می​رود....اين تصور بيشتر قدرت می​گيرد در همان سفر مقدمات دامپزشکی را نيز فراهم می​کند و در سفر ديگر به مجارستان و روسيه آن را نيز تکميل می​نمايد....».

چنانکه قبلاً ذکر شد به نوشته مرحوم برافروخته، گلسرخی مترجم سروان «کاره» دامپزشک فرانسوی در مدرسه کشاورزی مظفری بود.چنانکه از قرائن برمی​آيد کاره حدود سال 1326 ايران را ترک گفته است.در مجموع چنين به نظر می​رسد که گلسرخی پس از پايان رسانيدن مدرسه طب دارافنون در اداره صحيه(بهداری) و بيمارستان سينا مشغول فعاليت شد.در آن زمان کاره فرانسوی به عنوان دامپزشک اصطبل سلطنتی و معلم مدرسه فلاحت مظفری مشغول فعاليت بود.گلسرخی که طبيبی جوان بود و فرانسه را خوب می​دانست به عنوان مترجم وی انتخاب شد.وی دامپزشکی را به طور عملی از کاره فراگرفت. نامبرده مدتی در فرانسه و بعد برای ماموريت خريد اسب​ها در مجارستان بود.احتمالاً به توصيه کاره امتحانات يکی از مدارس دامپزشکی را در فرانسه يا مجارستان گذرانيد و دامپزشک شناخته شد. در مقدمه علاج​الطير(1333 ق)نام خود را مرتضی بيطار می​داند که می​رساند به بيطاری شهرت داشت.دکتر برافروخته، گلسرخی را تنها دامپزشک کشوری ايران در سال 1306 می​داند.از آنچه که اينجانب از دکتر محمود​نجم​آبادی شنيده​ام دکتر گلسرخی از حوالی 1300 ش به بعد در خيابان سردر الماسيه(درب اندورن)مطب دامپزشکی داشت.به هر حال از آنچه که به نظر می​رسد گلسرخی پس از چند سال که در پزشکی کار کرد، ديگر به دامپزشکی می​پرداخت.وی از طرف بلديه(شهرداری) مسئول اداره صحيه قصابخانه(اداره بهداشت کشتارگاه) شد و اولين بازرس دامپزشکی کشتارگاه در ايران است.از سال 1293 ق به بعد معلم جراحی و علم الامراض مدرسه بيطاری ژاندارمری بود.در سال 1305 پس از اعزام دکتر حامدی به فرانسه مسئوليت اداره​ی دفع آفات حيوانی را به عهده گرفت و تا سال 1309 به اين کار ادامه داد.وی از ابتدای تأسيس مدرسه عالی فلاحت استاد آنجا بود و در سال 1309 و همچنين 1313 به رياست اين مدرسه و دانشکده​ی کشاورزی انتخاب شد.هم او نخستين مجله دامپزشکی ايران را منتشر کرد و از سال 1310-1317 مدير مجله فلاحت بود.گلسرخی در تأسيس دانشکده​ی دامپزشکی تأثير بسزائی داشت و از همان ابتدا به تدريس در دانشکده دامپزشکی کرج مشغول بود و در اولين جلسه شورای دانشکده در سال 1317نام او مندرج است.به نظر می​رسد از حوالی 1320 به بعد ديگر بيشتر فعاليت گلسرخی در دانشکده کشاورزی بود چنانکه نام وی در آن سال يا سالهای بعد در زمره​ی استادان دانشکده در داخل جلدنامه​های دانشکده دامپزشکی مندرج نيست.گلسرخی از سال 1316 تا پايان عمر رياست اداره انتشارات و تبليغات وزارت کشاورزی را به عهده داشت و در سال 1324 ش به مرض سرطان درگذشت.

دکتر عزيز رفيعی 
دکتر عزيز رفيعی فرزند حاج محمدقلی رفيع حضور در سال 1289 ش، در تبريز زاده شد و پس از اخذ ديپلم متوسطه در سال 1307 به هزينه شخصی به فرانسه رفت و در مدرسه عالی دامپزشکی تولوز مشغول تحصيل شد و دو سال بعد در زمره​ی دانشجويان بورسيه دولت ايران درآمد.وی در سال 1312 تحصيلات دامپزشکی خود را با رتبه​ی اول در ميان دانشجويان خارجی به پايان رسانيد.سپس دوره​های ميکربشناسی انستيتو پاستور پاريس، و پزشکی گرمسيری را طی کرده و مدتی در انستيتوی فنی بهداشت پاريس، انستيتو پاستور الجزاير و کازابلانکا به تحقيق پرداخت و در سال 1314 به ايران مراجعت و دکتر دامپزشک و متخصص انگل​شناسی و ميکربشناسی شناخته شد.

دکتر رفيعی پس از بازگشت به ايران خدمت خود را در انستيتو رازی و در عين حال در دانشکده دامپزشکی شروع کرد .وی ابتدا رئيس آزمايشگاه خون​شناسی و انگل شناسی و سپس معاون آن موسسه بود و از سال 1329 تا 1343 رياست آن انستيتو را به عهده داشت.در زمان رياست دکتر رفيعی، انستيتو رازی راه کمال را پيمود و به صورت يکی از موسسات ارزنده ايران درآمد. فقيد نامبرده از سال 1314 در مدرسه عالی دامپزشکی و فلاحت به تدريس بيماری​های درونی و علم​الامراض و ازسال 1315 به آموزش انگل​شناسی و بيماری​های انگلی پرداخت وی در سال 1328 بنابر تصويب شورای دانشگاه تهران به سمت استاد کرسی انگل شناسی و بيماری​های انگلی و پوستی و قارچی دانشکده دامپزشکی برگزيده شد.سپس در بهمن​ماه 1343 خدمت تمام وقت دانشکده دامپزشکی را پذيرفت و از آن وقت تا سال 1351 رئيس اين دانشکده بود.البته در سالهای 1325-1327 نيز رياست اين دانشکده را بر عهده داشت.دکتر رفيعی در سال 1351 بازنشسته شد و در سال 1352 به پاس خدمات ارزنده​اش به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران برگزيده شد. رفيعی سالها نماينده دائمی ايران در مجمع بين​المللی بيماری​های واگير دام(O.I.E) بود و از سال 1964-1966 نائب​رئيس و از آن سال تا 1969 رياست اين مجمع جهانی را به عهده داشت و سپس به عنوان رئيس افتخاری آن انتخاب شد.او مسافرت​های فراوانی به نقاط مختلف جهان داشت، کارشناس سازمان خواروبار جهانی، عضو ايرانی فرهنگستان دامپزشکی فرانسه و مجامع ديگر علمی اروپا و آمريکا بود.وی پس از بازنشستگی نيز به عنوان مشاور عالی وزارت علوم خدماتی انجام داد و در ايجاد دانشکده​ی دامپزشکی اروميه نقش اساسی داشت.

دکتر رفيعی در زمينه بيماری​های انگلی بويژه تبهای بازگردی، کشف يکی از«بورلياها»، تبQ، بيولوژی کنه​ها، تريپانوزمياز، لپتوسپيروز... تحقيقات ارزنده​ای دارد که در سطح جهانی عرضه شده است.وی مؤلف کتابهای تک​ياخته شناسی و بندپائيان و کرم​شناسی، ريکتزيه، و بيش از هفتاد مقاله در مجلات علمی بين​المللی و ايران است. دکتر تاجبخش نویسنده کتاب تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران، مدتی معاونت ايشان را در دانشکده دامپزشکی به عهده داشته به يقين می​داند که وی مديری قدرتمند، باهوش، باگذشت و ديده​ور علمی طراز اولی بود.خدمات دکتر رفيعی به انستيتو رازی و دانشکده دامپزشکی و دامپزشکی ايران همواره درخشنده است.اين محقق بزرگ سرانجام در تاريخ 20 آبان 1365 درگذشت.از وی چهار فرزند برومند مانده که يکی از آنها دکتر محمدرضا رفيعی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم​پزشکی شهيد بهشتی است.

دکتر رضا رستگار
دکتر رضا رستگار در سال 1285 ش، در اصفهان زاده شد و پس از اخذ ديپلم از دارالفنون در سال 1305 در زمره دانشجويان اعزامی ارتش(شکل 143) عازم فرانسه گرديد و در مدرسه عالی دامپزشکی تولوز مشغول به تحصيل شد.در سال 1932 پايان​نامه خود را در موضوع تب برفکی گذرانيد و پس از طی انستيتوی بيماری​های گرمسيری آلفر، انستيتو پاستور پاريس، کارآموزی در انستيتو پاستور الجزاير، و طی مدرسه​ی سواره​نظام«سمور» در سال 1313 به ايران بازگشت.وی ضمن فعاليت در اداره دامپزشکی دانشکده افسری در مدرسه عالی دامپزشکی به تدريس جنين​شناسی، بيماری​های واگير دام و سرانجام ميکربشناسی پرداخت.در سال 1315 پروفسور لگرو استاد ميکروبشناسی فرانسوی به ايران آمد و با همکاری دکتر رستگار به بررسی(آنامورو:عامل ضد مشمشه) و سرم ضدمشمشه پرداخت.رستگار، بر اثر اقدام لگرو برای تهيه واکسنها و سرم​های جديد به مؤسسه رازی منتقل شد و مدتی نيز آنجا را اداره می​کرد.وی واکسن​ هاگدار ضد سياه​زخم، واکسنهای پاستورلوز گاوی، سياه​زخم علامتی و آنتروتوکسمی را برای اولين​بار در ايران ساخت و در مورد سالمونلاها و استرپتوکوکسی​ها بررسی​های جالبی انجام داد.او از سال 1317 تحت تأثير پروفسور رامن کاشف آناتوکسين ديفتری و کزاز اقدام به تهيه اين واکسنها در ايران نمود و در حقيقت پايه​گذار بخش تهيه سرم و واکسنهای مورد مصرف انسانی در انستيتو رازی است.

دکتر رستگار از سال 1320 به دانشکده و اداره دامپزشکی منتقل شد و در سالهای 1323-1325، 27-28 و 1334-1337 رياست دانشکده دامپزشکی تهران را به عهده داشت.ايشان استاد برجسته کرسی ميکروبشناسی، سرم​شناسی و بيماری​های واگير دام بود.نگارنده افتخار دارد که سالها در خدمتش شاگردی کرده و در گروه وی به خدمت پرداخته است.دکتر رستگار در سالهای 1320-1325 مديرکل اداره دامپزشکی کشور و از مهرماه 1339 تا ابتدای 1344 معاون وزارت کشاورزی بود.رستگار، نبوغی سرشار، مديريتی قوی و بلندنظر داشت و در راه اعتلای دامپزشکی ايران کوشيد و نام او در تاريخ علم ايران پايدار است.وی علاوه بر مقالات خارجی، کتاب ميکروبشناسی و سرم​شناسی، و دو جلد کتاب بيماری​های واگير دام را با همکاری دکتر کاوه و دکتر شيمی نگاشت.دکتر رستگار در کنفرانسهای علمی بين​المللی شاخص بود و در سال 1342 به عنوان استاد افتخاری دانشگاه هانور آلمان برگزيده شد، وی سرانجام در سال 1345 به تقاضای شخصی بازنشته شد.

دکتر مرتضی کاوه

 دکتر مرتضی کاوه در سال 1285 ش، در اصفهان متولد شد و پس از انجام تحصيلات ابتدايي و متوسطه در اصفهان و تهران در سال 1304 درجه مهندسی را از مدرسه عالی فلاحت دريافت کرد و از همان سال در اداره دفع آفات حيوانی در حصارک مشغول فعاليت شد و در سال 1305 رئيس موسسه حصارک اداره دفع آفات حيوانی بود.وی در عين فعاليت در حصارک در سال 1313 به تحصيل در دانشکده دامپزشکی پرداخت و در سال 1317 فارغ​التحصيل شد.دکتر کاوه در سالهای 1304-1308 در مبارزه با طاعون گاوی نقش اساسی داشت.در سال 1314 به سمت رئيس آزمايشگاه سرم و واکسن​سازی و از سال 1318-1343 رئيس بخش دامپزشکی و واکسنهای حيوانی و همچنين معاون موسسه رازی بود.در سال 1328 تخصص ميکروبشناسی را از انستيتو پاستور پاريس اخذ کرد و در سال 1330 با حفظ معاونت حصارک به دانشياری گروه ميکروبشناسی و بيماری​های واگيردام دانشکده دامپزشکی برگزيده شد و در سال 1343 به پايه 10 استادی ارتقاء يافت.

دکتر کاوه در سالهای 1339-1342 مدير کل اداره​ی دامپزشکی بود و از سال 1343-1356 رياست موسسه رازی را به عهده داشت.وی از سال 1351 در ضمن، معاون وزارت کشاورزی ومنابع طبيعی بود و در سال 1358 پس از پنجاه​وچهار سال خدمت  صادقانه بازنشسته شد.نگارنده ساليانی چند افتخار شاگردی دکتر کاوه را داشته و از ملکات فاضله ايشان درس انسانيت را فراگرفته است.

کاوه انسانی مهربان، جدی، روشن​بين و دانشمندی پی​گير بود.آثار خير و خدمت ايشان در انستيتو رازی، سازمان دامپزشکی و دانشکده دامپزشکی همواره جلوه​گر است و فراموش نخواهد شد.دکتر کاوه در زمينه سالمونلاها، بروسلوز، تهيه واکسنهای ضدبيماری حيوانات، تحقيقات ارزنده​ای دارد که به صورت مقالاتی در مجلات بين​المللی عرضه شده و سه کتاب ميکروبشناسی و بيماری​های واگير دام را با همکاری دکتر رستگار و دکتر شيمی منتشر نموده است.آن بزرگمرد در روز 21 آذرماه 1366 به دوست پيوست.
Animal welfare: What is it?

Animal welfare means how an animal is coping with the conditions in which it lives. An animal is in a good state of welfare if (as indicated by scientific evidence) it is healthy, comfortable, well-nourished, safe, able to express innate behavior, and if it is not suffering from unpleasant states such as pain, fear, and distress. Good animal welfare requires disease prevention and veterinary treatment, appropriate shelter, management, nutrition, humane handling, and humane slaughter. Animal welfare refers to the state of the animal; the treatment that an animal receives is covered by other terms such as animal care, animal husbandry, and humane treatment. Protecting an animal's welfare means providing for its physical and mental needs.

Ensuring animal welfare is a human responsibility that includes consideration for all aspects of animal well-being, including proper housing, management, nutrition, disease prevention and treatment, responsible care, humane handling, and, when necessary, humane euthanasia.

There are numerous perspectives on animal welfare that are influenced by a person's values and experiences. There are also various means of measuring animal welfare, including (but not limited to) health, productivity, behavior, and physiological responses.

The American Veterinary Medical Association has defined its commitment to animal welfare through the adoption of  animal welfare principles that serve as guidance when the Association develops policies and takes action to ensure the welfare of animals:
AVMA animal welfare principles

The AVMA, as a medical authority for the health and welfare of animals, offers the following eight integrated principles for developing and evaluating animal welfare policies, resolutions, and actions.

· The responsible use of animals for human purposes, such as companionship, food, fiber, recreation, work, education, exhibition, and research conducted for the benefit of both humans and animals, is consistent with the Veterinarian's Oath.

· Decisions regarding animal care, use, and welfare shall be made by balancing scientific knowledge and professional judgment with consideration of ethical and societal values.

· Animals must be provided water, food, proper handling, health care, and an environment appropriate to their care and use, with thoughtful consideration for their species-typical biology and behavior.

· Animals should be cared for in ways that minimize fear, pain, stress, and suffering.

· Procedures related to animal housing, management, care, and use should be continuously evaluated, and when indicated, refined or replaced.

· Conservation and management of animal populations should be humane, socially responsible, and scientifically prudent.

· Animals shall be treated with respect and dignity throughout their lives and, when necessary, provided a humane death.

· The veterinary profession shall continually strive to improve animal health and welfare through scientific research, education, collaboration, advocacy, and the development of legislation and regulations.
What is the difference between animal rights and animal welfare? 
The terms “animal rights” and “animal welfare” are often used interchangeably, however, they represent different concepts. 

What is animal welfare? 

Animal welfare refers to an animal’s quality of life, which is usually determined by how well an animal is coping with their environment. It is rooted in the rationale that animals are sentient beings, have agency over their own lives, and that consideration should be given to their well-being, especially when they are under our care. 

There are different ways to measure the success or failure of animal welfare including the Five Freedoms framework, and the Five Domains model. 

Using either framework, animal welfare advocates and scientists can measure and improve an animal’s quality of life. As you can imagine, a factory farm does poorly when measured by these standards, whereas a high-welfare farm that allows animals to roam freely does better. 

Young pigs relaxing outdoors at a high animal welfare farm
What are animal rights? 

The concept of “animal rights” is equally as complex and multi-faceted as the concept of “animal welfare”. While there are many definitions and views, the main theme of animal rights philosophy is that many or all sentient animals have moral worth independent of their utility to humans. Because of their inherent worth, animals should be afforded fundamental rights, including the right to life. It is therefore unethical to kill an animal for any reason except in extreme cases such as self-protection. 

Animal rights positions assert that animals exist for their own purposes, and humans cannot and should not use animals for human ends, such as animal agriculture.  

Proponents of animal rights tend to support “animal liberation” - the view that animals should not be “owned” by humans. Animal rights assert that animals exist for their own purposes, and humans cannot and should not use animals for humans ends – such as for food, fashion, entertainment, scientific experiments, or as pets.  

What's the difference between animal rights and animal welfare? 

Animal welfare and animal rights differ based on one key aspect: Animal welfare is a scientific approach to our relationship with animals, whereas animal rights is a philosophical approach.   

Animal rights philosophy is based on the idea that animals should not be used by people for any reason, and that animal rights should protect their interests the way human rights protect people.  

Animal welfare, on the other hand, is a set of practices designed to govern the treatment of animals who are being controlled by humans, whether for food, research, entertainment or other uses. 

For example, animal rights proponents aim to end all farming of animals and promote veganism, while animal welfare proponents aim to improve the lives of all animals in farm settings and promote eating less, and higher welfare, meat. Animal welfare is concerned about the quality of animals' lives, and minimizing animal suffering whereas animal rightists are focused on the ethical argument over whether animals should be used by humans in the first place.  

It’s important to note that sometimes the delineation between the two approaches is less clear and there is overlap. In general, both approaches are concerned for animals and their well-being.  

Why does World Animal Protection campaign for better animal welfare practices around the world? 

We at World Animal Protection recognize the importance that human-animal relationships have in cultures and economies around the world. We are focused on asking people to make changes to their interactions with animals to better those animals’ lives.  

Every day, billions of animals experience unbearable suffering. At World Animal Protection, we move the world to protect animals because the life of every animal counts. 

You can support our animal welfare advocacy by taking action on any of our campaigns to improve the lives of animals. 

Learn about our work to improve animal welfare 

We work around the world to end the needless suffering of animals and inspire people to change animals’ lives for the better. 
 دامپزشکی ايران، از دیروز تا امروز
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